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 چكيده

 با يعني اگركسي مرتكب جرمي شود باشداجراي حدوداصل لزوم اجراي حد مي اصول كلي براي يكي از

اين  . روايتي ازامام صادق كه مؤكدكردجاري  او بر را حد توجه به شرايطي كه قانون تعيين كرده است بايد

بعض آن  نصف آن يا شلاق يا ده است كه ايشان باآم دركتاب حضرت علي (ع) ايشان فرمودند: اصل است

الهي  ت حدي ازحدودآوردند كه هرچند دركي نداشمي خدمتكاري پيش او اگر كردند واجرا مي را حد

وسط يا ثلث آن به دست  از شلاق را فرمود:؟ زدشلاق مي چگونه كرد، به اوگفته شدتعطيل نمي را

ديگري  ازموارد كردباطل نمي را الهي هرگزحدي ازحدود و زدشلاق مي براساس سن به او گرفت ومي

 اجراي حد در وتأخير شود اجرا ً سريعا الهي بايد اين است كه حدود كه بايد دراجراي حدبه آن اشاره كرد

فرمود:{ليس في الحدودنظرساعة} مي سفارش شده است كه (ع) حضرت علي هم از كه باز نيست جايز

جايز نيست عبارتست ازشفاعت  اجراي حد آخرين عاملي كه درو  نيست روا تأخير اجراي حد يعني در

ي ابواب فقه از جمله باب نكاح كاربرد دارد و در اسلام تحت عنوان قاعده مسألة شبهه در همه. وكفالت

درء مطرح بوده است. از آنجا كه شبهه در نكاح داراي آثار مهمي است و از سوي ديگر تقريب مذاهب 

از ديدگاه  حدوداي در فقه دارد، لذا به بررسي احكام شبهه در خمسه جهت وحدت مسلمين جايگاه ويژه

ي حكميه يا  اعم از اينكه شبهه حدودشود. با توجه به تقسيم شبهه در پرداخته مي حنفيههب اماميه و امذ

شبهه در كدام  كه اين نتيجه به دست آمد مذهبآراء اين دو  موضوعيه باشد و با بررسي احكام شبهه در

 اشد. بها جاري است؛ مستلزم بررسي اقوال فقهي معتبر اماميه مييك از اين مجازات

  شبهه، حدود، اماميه، حنفيه، احكام كليدي:هايواژه
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .نهمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١١٦

 
 مقدمه

ها از جهت تعيين نوع و تقدير ميزان و عدم تعيين و تقدير در قالب تنوع مجازاتدر سياست كيفري اسلام، 

ها ثابت و در دسته دوم مجازات هامطرح است؛ كه در دسته اول مجازاتدو عنوان كلي حدود و تعزيزات 

باشند. صرف نظر از اين كه واژه حد در روايات متعددي در معناي مطلق عقوبت (اعم از قصاص، نامعين مي

اما در آثار فقهي در معناي عام مشتمل بر قصاص و تعزير به كار رفته  ١ديه و تعزير) استعمال شده است.

ته است. و حتي صاحب جواهر به اما در آثار فقهي در معناي عام مشتمل بر قصاص و تعزير به كار رف ٢.است

دود را مشتمل بر تعزير جز مواردي كه حكم مترتب بر عنوان حد، مخالف اصول و عمومات فقهي باشد، ح

  ٣داند.و قصاص مي

هاي بودن حدود و ماهيت متفاوت مجازاتصرف نظر از اين مباحث، به لحاظ وصف معين و مقدر 

؛ حدود، ر دستههاي شرعي به چهازاتتفكيك شد. بنابراين مجاقصاص، تعزيرات و ديات؛ بايستي قائل به 

 ها جاري است؛ه شبهه در كدام يك از اين مجازاتشوند. اين كديات و تعزيرات تقسيم ميقصاص، 

وجب رائم مستليه جكباشد. فقهاي شيعه در شمول قاعده درأ به ررسي اقوال فقهي معتبر اماميه ميمستلزم ب

بناي باشد. و مه ميجازات مشروط به عدم وجود شبه. از نظر ايشان، اثبات و اجراي محد، اتفاق نظر دارند

اهي گزات و ااست. اما شبهه گاهي مج» ادرو الحدود بالشبهات«اين اصل قول پيامبر (ص) با فرمايش 

  كند. عنوان جرم را زائل ميسازد. شبهه موضوعيه، حرمت عمل را منتفي مي

، اگرچه پيروي از آن، عمل به مقتضاي شرع و عقل اردامكان تسري قاعده د اي تعزيري وهدر مجازات

عد به حال و با اصول حاكم بر فقه جزائي مطابقت دارد و مسا ٤شوداست و از اجراي آن عدالت محقق مي

هاي عام شريعت؛ همانند رحمت، عدالت و تسامح مي باشد. ولي ايراد برخي فقها متهم و منطبق با ويژگي

به اين مسأله اين است كه استفاده از قياس اولويت، صحيح نيست؛ چرا كه شبهه در حدود مبني بر  نسبت

اي حد جاري نگردد. بعضي از فقها در رع مي خواهد كه با تأثير هر شبههرأفت و رحمت الهي است و شا

من استحل شيئاً من المحرمات المجمع « ٥.اندتعزيرات به صراحت اظهار نظر كردهمورد عدم شمول قاعده به 

علي تحريمها بين المسلمين كالميته و الدم و لحم الخنزير و الربا، فان ولد علي الفطره، يقتل ان رجع انكاره 

                                                
 ٨٨ص، ٥، جتا، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي »الفقه علي المذاهب الاربعه«الجزيري، عبدالرحمن،  - ١

 ١٤٥ – ١٢٤، ص ١٣٨٧ ،١، ش٣٨، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره »حدود و تعزيرات«حسيني، سيد محمد،  - ٢

 ٢٧٦ص ١٩٨١، بيروت، داراحياء التراث العربي، ٤١، ج »جواهر الكلام«نجفي، محمد حسن،  - ٣

 ٨٨ص، ٥، ج، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي تا»الاربعهالفقه علي المذاهب «الجزيري، عبدالرحمن،  - ٤

 ١٤٥ – ١٢٤، ص ١٣٨٧ ،١، ش٣٨، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره »حدود و تعزيرات«حسيني، سيد محمد،  - ٥
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  ١١٧ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
» .. علي تكذيب النبي (ص) او انكار الشرع و الا فيعزر، و لو كان انكاره لشبهه ممّن صحت في حقه فلا يعزر

الهي كه حرمت آن مورد اجماع كليه مسلمين است را حلال بشمارد مانند  اگر كسي يكي از محرمات

خوردن گوشت مردار، خون، گوشت خوك و ربا، اگر مسلمان زاده شده باشد در صورتي كه انكار وي به 

شود. اما اگر انكار او به رسد و گرنه تعزيز ميبه قتل ميتكذيب پيامبر و يا انكار شريعت اسلام برگردد، 

عروض شبهه باشد در صورتي كه احتمال عروض شبهه در حق او صحيح باشد، تعزير نخواهد شد. جهت 

اند. در حالي كه هيچ تصريحي از سوي شارع بر شمول يا عدم شمول آن را مشمول تعزيرات معرفي كرده

ي وي كيفرقاعده درأ در دست نيست. علم و آگاهي متهم از ماهيت مجرمانه عمل ارتكابي، در مسئوليت 

تواند در كليه جرايمي كه شرط علم ضروري شبهه دفاعي است كه ميكننده دارد. نقش اساسي و تعيين

است، مطرح شود و به اين عنصر خدشه وارد كند. مسئوليت كيفري نيازمند وجود قصد انجام فعل با علم به 

ختگي اركان شكل دهنده موضوع است تا با اثبات شبهه؛ زوال عنصر معنوي جرم و در نهايت از هم گسي

ادرئو الحدود «در فقه اسلامي، مبناي شبهه قاعدة درأ است؛ كه مستند آن حديث . جرم روشن گردد

اقتضا دارد كه مجازات در صورت وجود شبهه رفع شود چرا كه شرط » درء«است. قاعده » بالشبهات

اشد قاعده عقلي قبح عقاب مسئوليت، علم به مسئوليت است، و در صورتي كه فرد متوجه مسئوليت نب

  شمارد.ان مسئوليت چنين شخصي را قبيح ميبلابي

   

  تعريف حد
  ١گيرد:مفاهيم موجود مورد بررسي قرار ميدر اين بخش تعاريف و 

  

  حد در لغت
 ٣كه معاني مختلفي براي آن در كتب لغت ذكر شده است: ٢باشدميجمع آن حدود و از ريشه حَددََ حد، 

كند، منتهاي هر شيء، شدن آن ها با يكديگر جلوگيري مي ميان دو شيء كه از مخلوطمرز، فصل و حائل 

  عدم تعدي يكي بر ديگري، حاجز ميان دو شيء و به معناي محكم، شديد نيز به كار رفته است. 

شرع  ن درميزان آ قانون مجازات اسلامي تصريح شده كه حد، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع و ١٣درماده 

  تعيين شده است. 

  
  

                                                
كتاب ، خليل بن احمد، فراهيدى ٢٤٥٣ص ، ١٩٧٠، مصريهمكتبه الانحلو ، قاهره، المفردات في غريب القرآن، حسين بن محمد، راغب اصفهاني - ١

 . ١٩ص ، ٣ج ، ق ه ١٤١٠، قم، نشر هجرت، جلد ٨، العين

 . ١٤٠ص ، ٣ج ، و التوزيع دار صادر دار الفكر للطباعة و النشر، جلد ١٥، لسان العرب، محمد بن مكرم، جمال الدين، ابو الفضل، ابن منظور - ٢

 . ٤٦٢ص ، ٢ج ، ق ه ١٤١٠بيروت ، دار العلم للملايين، جلد ٦، اللغة و صحاح العربية تاج - الصحاح ، اسماعيل بن حماد، جوهرى - ٣
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .نهمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١١٨

 
  معناي اصطلاحي حد

اين نكته را متذكر فقهاي گذشته و متاخر اماميه ضمن اشاره به معناي لغوي حد،  فقه اماميه: - الف

اند كه در شرع، حد به معني عقوبت و مجازات خاصي است كه از سوي شارع معين و مقدر شده شده

اير آن. اما حد، در فقه اماميه به چند صورت تعريف مانند حد زنا، حد شرب خمر، حد سرقت و نظ ١است.

  شده كه به چند مورد آن ها اشاره خواهيم كرد. 

كُلُ ما لهَُ عُقوبَهٌ مقدرهٌ يسُمّى حَداً وَ ما ليس كَذلك «اند:شرايع اينگونه حد را تعريف كرده محقق حلي در

  ».هر آنچه براي آن عقوبت مقدري هست، حد و آنچه كه اينگونه نباشد، تعزير نام دارد ٢يسُمّى تَعزيراً.

شهيد ثاني نيز در مسالك الأفهام در تعريف حد فرموده است: شرعا مجازات بدني خاصي است كه در اثر 

ارتكاب معصيت خاصي از سوي مكلف به وي تعلق خواهد گرفت و شارع كميت آن را در تمام موارد 

يين كرده است و تعزير در لغت به معناي تأديب است و در شرع به معناي عقوبت يا اهانت است كه تع

  ٣مقدار آن بوسيله شرع مشخص نشده است.

بوده و  حد عقوبتي است كه مقدّر « اند:حنفيه در تعريف حد اين چنين گفتهفقهاي  :فقه حنفيه - ب

شود، زيرا مقدر نيست، و همچنين حد ناميده نميزير باشد و تعاي آن به عنوان حقّ االله واجب مياجر

) است و در حد الناسحقالعباد (شود ولي حقزيرا با اينكه مقدر شمرده ميشود، حد ناميده نميقصاص، 

عقوبات مانع از وقوع شود، به دليل اينكه اين د كه به اين عقوبات حدود گفته ميشوعفو و صلح جاري مي

   ٤»..شوداين گناه مي

اشد و از اين جهت تعزير بعقوبت مقدري از سوي خداوند ميحد، «گويد: سي در المبسوط نيز ميسرخ

چون كه قصاص حق شود، شود به اين دليل كه تعزير غيرمقدر است و قصاص نيز گفته نميگفته نمي

  ٥».باشدبندگان مي

عقوبتي است كه شرعا مقدر بوده  :ل سنت به غير از حنفي اين است كهحد در اصطلاح مشهور فقهاي اه

  ٦الناس باشد.االله باشد و خواه حقست، خواه حقا

  
  

                                                
  .٦٤ص ، ٤ج ، ق ه ١٤٠٦، همدوازد، ايران - تهران ، مركز نشر علوم اسلامى، جلد ٤، قواعد فقه (محقق داماد)، سيد مصطفى، يزدى، محقق داماد - ١

ص ، ٤ق ج  ه ١٤٠٨، دوم، قم، يليانمؤسسه اسماع، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، بن حسنجعفر ، نجم الدين، محقق، حلىّ - ٢

١٣٦ . 

 . ٣٢٥ص ، ١٤ج ، ١٣٦٨، قم: موسسه معارف اسلامي، مسالك الأفهام الي تنقيح شرائع الاسلام، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ٣

، ٩بيروت: ج ، دارالمعرفه، لمبسوطا، شمس الدين، سرخسي، ١٢ص، ٣چ ، ٦ج، ، ١٤٠٥، دارالفكر : دمشق، ادلتهالفقه السلامي و ، وهبه، زحيلي - ٤

  . ٣ص ، ٦ج ، حاشيه رد المحتار علي الدر المختار شرح تنوير الأبصار، محمد امين، ؛ ابن عابدين ٣٦ص 

 . ٣٦ص ، همان مأخذ، شمس الدين، سرخسي - ٥

ص ، ١ج، ق ه ١٤٢٧، دوم ،ايران - قم ، هللامؤسسة النشر لجامعة المفيد رحمه ، جلد ٤، فقه الحدود و التعزيرات، موسوى سيد عبد الكريم، اردبيلى - ٦

٢٠ . 
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  ١١٩ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
  تعريف مفهوم شبهه

ت ذكر تب لغباشد كه معاني مختلف زير براي آن در كشبهه كه ريشه آن شبََهَ مي :تعريف لغوي شبه

  شده است:

شبيه آن است، ولي حق ايد و نمشبهه چيزي است كه به ظاهر حق مي«البحرين آمده است: در مجمع

  ١»نيست.

شود يكي از دو همان است كه تشخيص داده نميشبهه «اغب نيز اين چنين بيان شده است: در مفردات ر

از  ٢»شيء از ديگري بخاطر آن تشابهي كه بين آن دو است، چه از لحاظ لفظ باشد و چه از لحاظ معنا.

  ذكر شده است.  ٤و الصحاح ٣باشد كه در تاج العروسديگر معاني شبهه، التباس مي

شبهه در لغت به معناي شك، بدگماني، اشتباه و التباس «ز در معناي لغوي شبهه گفته است: محقق داماد ني

  ٥».درست به نادرست و حق به ناحق و همچنين واقع به موهوم است

  
  معناي اصطلاحي شبهه

  فقه اماميه - الف
 به فقه در شبهه از منظور كه اندگفته نظر دارند، برخى فقهاي اماميه در تعريف اصطلاحي شبهه اختلاف

 احتمال و ظن، شك شامل كه است فعل ترك يا عمل ممنوعيت و حرمت به عدم قطع علم، و عدم معناى

 محرّم واقع در كه آنچه ىاباحه و حليت به قطع يعنى شبهه كه معتقدند ديگر از فقها نيز بعضى. شودمى

  ٦.اندنموده تفسير گمان و ظن به را آن نيز اىعده. است

  
  فقه حنفيه - ب

شبيه به ثابت است ولي شبهه آن چيزي است كه «آمده است كه: »المذاهب الأربعة  الفقه على«در كتاب 

  ٧»ثابت نيست.

ابت است ها، شبهه آن چيزي است كه ثدر نزد حنفي« ابوجيب سعدي نيز اين تعريف را بيان كرده است:

  ١»باشد و به گفته أبي يوسف و محمد مترادف مكروه مي باشد.ثابت نميولي در نفس امر 

                                                
 . ٣٤٩ص ، ٦ج، ق ه ١٤١٦، سوم ،ايران - تهران ، كتابفروشى مرتضوى، جلد ٦، مجمع البحرين، فخر الدين، طريحى - ١

 . ٤٤٣ص ، مأخذهمان ، حسين بن محمد، راغب اصفهانى - ٢

، لفكر للطباعة و النشر و التوزيعادار ، جلد ٢٠، تاج العروس من جواهر القاموس، سيد محمد مرتضى حسينى، محب الدين، حنفى، زبيدى، واسطى - ٣

 . ٥١ص ، ١٩ج ، ق ه ١٤١٤، بيروت

 . ٢٢٣٦ص ، ٦ج ، همان مأخذ، اسماعيل بن حماد، جوهرى - ٤

 . ٥١ص ، ٤ج ، ق ه ١٤٠٦، دوازدهم، يرانا - تهران ، مركز نشر علوم اسلامى، جلد ٤، قواعد فقه، سيد مصطفى، محقق داماد يزدى - ٥

 . ٥١ص ، ٤ج، همان مأخذ، مصطفى سيد، محقق داماد يزدى - ٦

، دار الثقلين، دجل ٥، الفقه على المذاهب الأربعة و مذهب أهل البيت عليهم السلام، اسر مازحي - سيد محمد ، غروى - عبد الرحمن ، الجزيرى - ٧

 . ١٢٩ص ، ٥ج، ق ه ١٤١٩، اول، لبنان - بيروت 
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .نهمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٢٠

 
  اقسام شبهه
ه همين ، لذا بشود و گاهي مربوط به موضوعفقه اماميه گاهي مربوط به حكم ميشبهات در  فقه اماميه:

  دليل شبهات به دو قسم كلي تقسيم مي شوند:

حكم كلي چيزي مورد ترديد و شك واقع منظور از شبهه حكميه آن است كه  الف) شبهات حكميه:

يا اجمال نص و يا تعارض نصوص  شده باشد، جهل به حكم كلي يا ناشي از فقدان نص معتبر است و

  ٢.باشدمي

 وردم اين در. شودمي رديدت - دخانيات استعمال مانند -عملي ممنوعيت در معتبر نص فقدان علت مثلا، به

 و جواز يا ستا حرمت شارع نزد عمل اين حكم آيا كه دانيمنمي حقيقت در يعني است؛ حكميه شبهه

  . اباحه

منظور از شبهات موضوعيه آن است كه شخص به حرام بودن و ممنوع بودن عمل  :ب) شبهات موضوعيه

  ٣يا وجوب عمل، علم و آگاهي دارد، اما نسبت به موضوع حكم جهل دارد.

دانيم كه آن مايعي كه در حال اسلام حرام است ولي نمي دن آن دردانيم كه شرب خمر و نوشيمثلا ما مي

گيرد يا ين مايع در زمره شرب خمر قرار مينوشيدن آن هستيم از مصاديق شراب است يا مثلا آب؟ و ا

خير؟ در اين مورد به دليل وجود اشتباه خارجي، ترديد و شك حاصل شده است. و نه در اصل حكم بلكه 

ه است، زيرا ما به اصل حكم كه حرام بودن آن است، علم داريم. پس در در حكم جزئي و مصداقي بود

شود، به خاطر وجود شبهه از نوع موضوعيه ر جزئي و مصداقي بودن حكمي شك ميچنين مواردي كه د

دانيم كه ماهي ك ندارد خوردنش حرام است ولي نمياي كه فلس يا پولت. همچنين در مورد ماهياس

  ٤خير، در اين مورد نيز شبهه موضوعيه رخ مي دهد. خاويار فلس دارد يا 

 آيا كه شودمي مطرح پرسش اين اينك :موضوعيه شبهات در درا ي قاعده بودن ج) مختص

 و شبهه، عمد آيا همچنين شود؟مي نيز حكميه شبهات شامل يا است موضوعيه شبهات مختص درا يقاعده

 ٥گيرد؟مي بر در هم را اختيار غير و اكراه و خطا

 ضمن در كه همانگونه زيرا شود؛مي موضوعيه شبهات شامل بحث مورد يقاعده كه نيست ترديدي

 مقتضاي به آن، بنا به مربوط روايات و قاعده اين فقدان صورت در شد، حتي اشاره قاعده اين مدارك

 مجازات كه آنجا از گيريممي نتيجه پس. شودنمي مترتب آن بر حكم نگردد احراز موضوع اوليه، تا قواعد

 مترتب آن بر) مجازات( ، حكم)جرم( موضوع احراز است، باعدم موضوع معلول و حكم نوع يك

                                                                                                               
 . ١٨٩ص ، همان مأخذ، سعدى ابو جيب - ١

  ٥٤ص ، بخش جزايي، همان مأخذ، سيد مصطفي، يزدي - ٢

 . ٥٥ص ، همان مأخذ - ٣

 . ٥٠٤ص، الحدود كتاب، ١٣ج، المسائل رياض، طباطبايي - ٤

 ٣٠٧يله، الطبعه السابعه، قم، دارالعلم، بي تا ص الوساله؛ تحرير - موسوي الخميني، روح - ٥
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 در مخالفي اساسا و ندارند بحثي موضوعيه شبهات به نسبت قاعده شمول مورد در رو، فقها اين از. شودنمي

 ما قاعده اين حجيت متيقن شبهات، قدر گونه اين به نسبت قاعده بنابراين، شمول. ندارد وجود مساله اين

  . فقهاست بين

  

  شبهه در فقه حنفيه 
ر هه ده شبربوط بمشود كه گاهي مربوط به شبهه در فعل و گاهي در فقه حنفيه به سه نوع تقسيم ميشبهات 

 شود. محل مي

گويند و در مورد كسي است اشتباه و يا شبهه مشابهت نيز مي شبهه در فعل را شبهه شبهه در فعل: - الف

كه حليت و حرمت بر وي مشتبه شود و دليل نقلي كه حليت را برساند وجود نداشته باشد و شخص مرتكب 

غير دليل را دليل در نظر گرفته و مرتكب جرم شود، همانند كسي با زني كه سه بار آن را طلاق داده و در 

قادر عوده براي شبهه بودن اين فعل دو شرط در نظر عده با وي نزديكي كند به اعتقاد جايز است. عبدال

گرفته است: يكي اينكه شخص مجرم معتقد به حليت باشد و يك امر غير دليل را ملاك قرار داده و 

مرتكب جرم بشود و دوم اينكه دليلي بر حرمت هم اصلا وجود نداشته باشد، اما اگر دليلي بر حرمت باشد 

 ١شود.شبهه ثابت نمي يا فاعل معتقد به حليت نباشد،

براي  گويند. عبدالقادر عوده و زحيليرا شبهه حكميه يا شبهه در ملك مياين شبهه  شبهه در محل: - ب

اند و پنج مورد آن را كه مربوط به كنيزان است، حذف نموده است و تنها به اين شبهه شش مورد ذكر كرده

را طلاق بائن داده است اما با الفاظ كنايي كه يك مورد اكتفا كرده است و آن اينكه كسي كه زن خود 

 كند و حد ازي كند شبهه در محل مصداق پيدا ميصراحت در طلاق و جدايي ندارد، اگر با اين زن نزديك

اي رجعي يا بائن است، ابوحنيفه بر اقسام شبهه يك قسم ديگر اضافه كرده شود، زيرا چنين مطلقهاو دفع مي

ه است و آن اينكه اگر كسي با زني كه بر او حرام است، عقد ازدواج ببندد، مانند و آن را شبهه عقد ناميد

 ازدواج با محارم، در صورتي كه يقين دارد ازدواج با آنان حرام است اگر با چنين زني نزديكي كند، شبهه

اين نظريه را  اهب اربعهگردد. اما پيروان ابوحنيفه و بقيه پيشوايان مذشود و حد از او ساقط ميمحسوب مي

  ٢اند.نپذيرفته

منظور از شبهه در عقد اين است كه اگر فردي با محارم خود عقد ازدواج ببندد و از  :عقد در شبهه ج)

باشد و باعث حنفي و ابوحنيفه اين عقد شبهه ميحرام بودن آن ازدواج اگهي داشته باشد، به عقيده فقهاي 

  ٣شود.سقوط حد مي

                                                
 . ٢١٢صفحه ، ١بيروت: ج ، دارالكاتب العربي، التشريع الجنايي، عبدالقادر، عوده - ١

 . ٢١٣، همان مأخذ - ٢

 . ٣١ص ، ٦ج، ، ١٤٠٥، دارالفكر : دمشق، الفقه الاسلامي و ادلته، وهبه، زحيلي - ٣
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .نهمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٢٢

 
از وي  قوط حدسهد بود و باعث اماميه و ديگر مذاهب اهل سنت، اين عقد شبهه نخوااما از نظر فقهاي 

  شود. نمي

باشد، ازدواج كند، در گر مردي با زني كه بر وي حرام ميا«فرمايد: م خميني(ره) در تحرير الوسيله مياما

قدي باعث سقوط حد صورتي كه علم داشته باشد اين ازدواج حرام است، مانند ازدواج با محارم، چنين ع

  ١».از آن مرد نخواهد شد

  ٢گويند. مي )نكاح شبههعقد(بودن را شُبهه  صحيح  به گمان ازدواج فاسد

  
  وقوع شبهه عقد در دو حالت

گمان  به حكم  يا موضوع به جهل  به جهت باطل شبهه عقد يا نكاح، در جايى است كه ازدواجى

  ٣.آن انجام شود صحت

  

  ازدواج باطل به جهت جهل - الف 
، و يا با زنى كه بودن آنان اجنبي  به گمان خاله و عمه خود، همچون محارم  مانند آنكه فردى با يكى از

  عدم عده، ازدواج كند.  گمان  است به عدهّ در

  

  ازدواجي باطل به جهت گمان صحت - ب
آن، به بدون  بطلان ازدواج و اذن لزوم به قول ، بنابراذن ولي  ؛ نكاح يا ازدواج بدونشغار  مانند ازدواج

  ٤آن. صحتّ گمان

رود ىمبه شمار  آميزش به شبهه مصاديق  در چنين ازدواجى از آميزش د:حكم آميزش در شبهه عق

  آن را دارد.  احكام  و

  

 عرفي جزاي حقوق در شبهه
 اين. نمود بيان باشد ترمانوس عرفي جزاي حقوق موازين با كه ديگري شكل به توانمي را شبهه اقسام

 ٥.دارد بيشتري كارآيي و مفيدتر عملي لحاظ از بندي تقسيم

                                                
 . ٤٥٦ص ، ٢ج، همان مأخذ، سيدروح االله، امام خميني(ره) - ١

 . ٦٨٨النهاية، ص - ٢

 ٤٦٦ص، ٣ج، الأحكامتحرير  - ٣

 ٢٠٨ص، ٤ج، المبسوط - ٤

 . عرفي جزاي حقوق در شبهه«مقاله از برگرفته، ٦١ ص، ٤ ج، فقه قواعد - ٥
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. مادي عنصر و معنوي عنصر ،قانوني عنصر :اندشمرده بر عنصر جرم، سه براي كيفري حقوق در كه دانيممي

 گانه سه عناصر از يكي در شبهه است ممكن. شد نخواهد محقق گانه، جرم سه عناصر اين از يكي فقدان با

 دهيم:مي قرار بررسي مورد جداگانه را يك هر اينجا در كه شود حاصل

 گذارقانون آيا كه است اين در قانوني، ترديد عنصر در شبهه از منظور :قانوني عنصر در شبهه الف)

 زن بائن عده ايام در شخصي اگر اينكه مانند خير؟ يا است داشته مقرر عمل، مجازات فلان براي اسلامي

 يا شودمي شمرده نتيجه، زنا در و است نامشروع و حرام عمل اين آيا كند ازدواج زنش خواهر خود، با

 اينكه يا و نه؟ يا است حرام رمضان ماه در دخانيات استعمال آيا اينكه مانند و است؟ مشروع و حلال اينكه

 يا است رجم مستلزم و شودمي محسوب محصنه عده، زناي ايام در، بائن طلاق به مطلقه زن ازدواج آيا

 عمل آيا كه شودمي حاصل ترديد موارد قبيل اين در است؟ شلاق مجازات مستلزمبوده،  غيرمحصنه زناي

 ١خير؟ يا است مجازات مستلزم و بوده ارتكابي، حرام

 عنصر رد ديگر، ترديد عبارت به. است فعل حكم در شبهه حقيقت، اينجا در :فعل حكم در ب) شبهه

 شده بحث بههش گونه اين به نسبت قاعده شمول پيرامون كه است فقه در حكميه شبهه جرم، همان قانوني

 عدم به نظر توانمي قاعده اين استناد به و ندارد وجود ترديدي قاعده اين شمول اصل در اجمالا. است

  . كندمي تطبيق نيز برائت اصل با مورد اين كه خصوصا داد؛ مجازات اجراي

 در بههش از مقصود و است داشتن مجرمانه معنوي، قصد عنصر از مقصود معنوي: عنصر در شبهه ج)

 عنصر تحقق رمنظو به. باشد ترديد مورد متهم ناحيه از داشتن مجرمانه قصد كه است اين معنوي عنصر

 داشته اراده و عمل، قصد انجام در مرتكب كه شود احراز اولا داشتن، بايد مجرمانه قصد معنوي، يعني

 . است داشته آگاهي ارتكابي عمل ممنوعيت از مرتكب كه شود احراز است، ثانيا

 عمل دعوي، وقوع اثبات ي ادله فقدان علت به كه است مواردي منظور مادي: عنصر در د) شبهه

 به منتسب عمل اين آيا كه شودمي حاصل ترديد حاكم نتيجه، براي در و نشده اثبات متهم ناحيه از مجرمانه

 چهار اينكه يا نباشند كافي كسي به زنا عمل انتساب اثبات براي شهود كه مواردي مثل خير؟ يا است متهم

 در موارد اين در. نشود محرز آنها عدالت اما باشند؛ حاضر متهم سوي از زنا ارتكاب بر شهادت براي شاهد

 ٢.است ترديد مورد جرم مادي واقع، عنصر

  

  بررسي شبهات بازدارنده از اجراي حدود
  دازيم:بازدارنده از اجراي حدود در فقه اماميه و حنفيه مي پردر اين بخش به بررسي شبهات 

  
  

                                                
 . همان - ١

  عرفي جزاي حقوق در شبهه«مقاله از برگرفته، ٦١ ص، ٤ ج، فقه قواعد - ٢
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  موارد شبهه در حد زنا

الي كه ، در حاگر كسي با يكي از محارم خود مانند مادر، خواهر و عروس ازدواج كند شبهه در نكاح:

   شود. جاهل بر موضوع يا حكم باشد و بعد از عقد با او نزديكي كند، حد زنا از او ساقط مي

به خاطر شبهه كه  ١». فلا حد للشبهه الدارئه له الملحقه له بالنكاح الصحيح« صاحب جواهر معتقد است كه:

  حد را از او دفع مي كند و آن را به نكاح صحيح ملحق مي نمايد. 

باشد، اگر حقق زنا، منتفي بودن شبهه شرط مياز آنجايي كه در ت« گويد:شهيد ثاني نيز در اين مورد مي

با مادر خود ازدواج كند يعني مرد ازدواج كننده، با مادر خود و يا با زن محصنه كه با مرد ديگري  مردي

از دين زرتشتي يا ساير اديان ازدواج كرده است و شوهر دارد ازدواج نمايد و بخاطر اين كه به تازگي 

كه از احكام دين به دور است  آميز به اسلام گرويده است، و يا به دليل اينكه در بياباني زندگي مي كندكفر

گمان كند كه ازدواج با مادر يا زن شوهر دار حلال است، در اين صورت حد بر او جاري نمي شود زيرا 

  ٢»گردد.رد و حدود به واسطه شبهه ساقط ميكه براي او شبهه وجود دا

مذكور را براي  آورد و اگر آن زنانكه سبب سقوط حد بشود، بوجود نمي اي راعقد به تنهايي شبهه

گردد. اما اگر اين امر موجب گردد تا آن كار ، به صرف وجود اجاره حد ساقط نمينزديكي اجاره نمايد

گردد، مانند اين كه شخصي در بستر خود زني را ببيند و رده شود، حد در اين صورت ساقط ميحلال شم

  ٣تصور كند كه زن خودش مي باشد و با وي نزديكي بكند.

شبهه مسقط حد اين است كه مفعول يا فاعل گمان نمايد كه عمل وي جايز مي باشد، به دليل عموم ضابطه 

ن با اعتقاد به قاعده درء كه اشاره مي كند، حدود را با شبهات دفع كنيد و صرف وقوع اختلاف در آ

يد و با وي بنابراين اگر شخصي زني را كه با عقد حلال نمي گردد عقد نما ٤باشد.حرمت آن كافي نمي

اي باشد و شبههين دليل كه اين عقد، عقد فاسد ميباشد به اد اين امر براي سقوط حد كافي نمينزديكي كن

آورد مانند اين كه شرابي را بخرد و بنوشد بنابراين اگر اين عقد شبهه بود، مي بايست نسب با بوجود نمي

باشد شد، به همين صورت ميكي اجاره هم كرده باآن ثابت بشود و تحقق بيابد. و اگر آن زن را براي نزدي

  ٥شود.گيرد و حد ساقط نمياي صورت نميو شبهه

ابوحنيفه در هرد دو مورد مخالف است و به نظر ايشان، اگر مردي يكي از محارم خود را به عقد خويش 

د، هر شواو مي شبهه است و موجب دفع حد ازدرآورد و از حرمت اين ازدواج نيز آگاه باشد، اين عقد، 

                                                
 . ٢٦٢ص ، ١٤ج ، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام - ١

 . ٢٦٨ص ، ٣ج، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، الدين بن عليزين ، شهيد ثاني - ٢

ج ، ق ه ١٤٠٨، مدو، ايران - قم ، يليانمؤسسه اسماع، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلىّ - ٣

 . ١٣٧ص ، ٤

، ق ه ١٤١٣، ولا، ايران - قم ، سلاميةمؤسسة المعارف الإ، جلد ١٥، إلى تنقيح شرائع الإسلاممسالك الأفهام ، زين الدين بن على، شهيد ثانى - ٤

 . ٣٢٩ص ، ١٤ج

 . ٣٢٩ص ، ١٤ج، همان مأخذ، زين الدين بن على، شهيد ثانى - ٥

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
25

 ]
 

                            10 / 34

http://jlawst.ir/article-1-911-en.html


  ١٢٥ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
باشد و هم اينكه مثلا مادر خود را عقد نموده است. ولي ابويوسف و ساير فقها چند بداند اين عمل حرام مي

  ١دانند.به اتفاق چنين عقدي را شبهه نمي اهل سنت

اگر شخص با عقد نمودن گمان كند كه زني براي او حلال شده است در « گويد:محقق حلي در شرايع مي

كند عقد اي كه حد را ساقط ميحد ساقط مي شود و براي تحقق شبههاين صورت شبهه خواهد بود و 

و اين  ٢كند، بدون اين كه ظن به حليت داشته باشد،ام است به تنهايي كفايت نمينمودن زني كه بر عاقد حر

فقهاي اماميه اجماعي است، به دليل اين كه در چنين حالتي كه ظن براي عاقد حاصل نشده مطلب از نظر 

باشد كه شهيد اول نيز به مخالفت با ابوحنيفه اشاره كرده در اين صورت معناي شبهه منتفي مياست كه 

  ٣داند.حليت، براي ساقط شدن حد كافي مي است، زيرا ايشان صرف عقد بستن را بدون حاصل شدن ظن به

اگر زني زنا كند و ادعا كند كه از روي اكراه اين كار را انجام داده است، به  :شبهه در اكراه به زنا

ر اين مورد شبهه بر حاكم شود. دود و حد زنا از او ساقط و دفع ميشقيده اماميه ادعاي او پذيرفته ميع

صادق است يا خير. البته برخي از فقهاي داند آيا زني كه ادعا كرده، شود و حاكم است كه نميعارض مي

ن مورد از موارد شبهه لذا اي  ٤پذيرند.درءو الحدود بالشبهات، آن را نمياماميه به خاطر مرسل بودن حديث إ

به همين علت شبهه بر  دهد كه زن در ادعاي خود راستگو است ومي باشد، يعني حاكم احتمالبر حاكم مي

د بديهي است كه حد بر او جاري كم يقين بر خلاف ادعاي او داشته باششود، اما اگر حااو عارض مي

  ٥شود.مي

يابد اما تحقق ه در مورد زن به طور قطع تحقق ميشود و اكراحقق حلي حد زنا با اكراه ساقط مياز نظر م

كه گردد، باشد كه چون ميل طبيعي حاصل ميباشد، اشبه امكان اين مين در مورد مرد محل ترديد ميآ

  ٦باشد.اين ميل به طور شرعي ممنوع مي

وي  شخصي ادعا كند آن زن همسر شبهه با ادعاي زوجيت يعني اين كه شبهه با ادعاي زوجيت:

  گردد. بوجود آمدن شبهه ساقط مي باشد و به صرف اين ادعا، حد زنا از وي و به دليلمي

و مدعي مجبور به اقامه بينه  گرددع مينا با ادعاي زوجيت ساقط و دفصاحب شرايع معتقداست كه، حد ز

  ٧باشد با ادعاي هر چيزي كه با توجه به مدعي بتواند شبهه باشد.گردد و همين گونه مينمي

                                                
 . ٩٨، ص ٥الفقه علي مذاهب الأربعه، ج  - ١

  .١٣٧ص ، ٤ج ، همان مأخذ، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلىّ - ٢

 . ٢٦٩ص ، ٣ج، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ٣

 . ٢٦٨ص ، ٣ج، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ٤

 . ٩ماره ، ش١٣٧٨ق، گاه امام صاد، فصلنامه پژوهشي دانشقاعده درء و تطبيق آن با تفسير شك به نفع متهم در حقوق موضوعهمحمودي، فيروز.  - ٥

ج ، ق ه ١٤٠٨، مدو، ايران - قم ، انمؤسسه اسماعيلي، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلىّ - ٦

 . ١٣٧ص ، ٤

  . ١٣٨ص ، ٤ج ، همان مأخذ، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلىّ - ٧
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شود هر چند به اثبات نرسد، به اين نا ساقط ميشهيد ثاني معتقد است كه به صرف ادعاي زوجيت، حد ز

 ١گردد.نيز با شبهه دفع مييت بوده و حد دليل كه ادعاي آن شخص، شبهه حل

 پذيرفته سوگند يا هبين بدون وي باشد، ادعاي شبهه به وطي يا زوجيت زنا، مدعي به متهم هرگاه –٢٢٣ ماده

  شود.  ثابت لازم شرعي حجت با آن خلاف كه آن مگر شودمي

  
  سقوط حد زنا به دليل ادعاي جهالت يا شبهه

ه دادن كردم كه آن زن به واسطه ي اجارگمان مي«كه بگويد:  بهه كند، به اين صورتاگر زنا كار ادعاي ش

حد زنا از وي ساقط » شودن خودش و امثال آن بر من حلال ميي حلال كردخودش به من و يا به واسطه

باشد كه احكام شود، به شرط اين كه جهالت و شبهه در حق او امكان داشته باشد مثلا از اعراب بدوي مي

با احكام اسلام آشنايي زيادي نداشته باشد، بنابراين  دانند يا اينكه تازه مسلمان باشد وياسلامي را خوب نم

شود ادعاي او قابل قبول وي نسبت به چنين احكامي داده نمياگر مدعي از كساني باشد كه احتمال جهل 

  ٢نخواهد بود.

حرف صاحب ند كه از ظاهر اگر فردي كه مرتكب زنا شده است، جاهل بوده باشد، برخي از فقها معتقد

شود كه در اين صورت، حد ساقط خواهد شد، اعم از اينكه جاهل مقصر باشد يا جواهر اينطور برداشت مي

جاهل قاصر، ظن و گمان داشته باشد و يا ترديد و شك و يا نسبت به عدم و جواز آن غفلت داشته باشد، 

 ٣.شودتمام اين موارد مذكور حد ساقط ميلذا در 

شود كه شخص در زمان ارتكاب عمل حرام، علم و آگاهي نسبت دليل اينكه حد در مواردي جاري ميبه 

به حرمت آن داشته باشد، كه صاحب جواهر دليل اين مساله را اجماع، اصل و همچنين حديث درء دانسته 

  ٤است. 

  شمرد:شود را اين چنين بر ميشبهاتي كه موجب سقوط حد مي امام خميني (ره)

  

  

  

  

  

                                                
ج ، ق ه ١٤٠٨، مدو، ايران - قم ، انمؤسسه اسماعيلي، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلىّ - ١

   . ١٣٨ص ، ٤

 . ٢٧٢ص ، ٣ج، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ٢

 . و ظاهر هذه العباره سقوط الحد في جميعها، ٨٥ص ، همان مأخذ، الكريم موسوىعبد ، اردبيلى - ٣

هه و خبر درأ الحد بالشب وبل يمكن تحصيل الاجماع عليه فضلا عن محكيه مضافا الي الاصل . ٢٦١ص ، ٤١ج ، همان مأخذ، محمد حسن، نجفى - ٤

 . غير ذلك

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
25

 ]
 

                            12 / 34

http://jlawst.ir/article-1-911-en.html


  ١٢٧ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
  جاهل قاصر

  جاهل مقصر غير ملتفت
، بر م استدهد كه عمل جراوتي متوجه نيست و احتمال هم نميتفيعني جاهلي كه در عين تقصير و بي

ات ل مجازدهد كه عمل جرم بوده و قابكه در عين تقصير و جهل احتمال ميخلاف جاهل مقصر ملتفت 

  است. 

  ارد). ركب دعامل، علم و اعتقاد به جواز عمل داشته در حالي كه در واقع چنين نبوده است (جهل م

 موهر ندارشگويد عامل به دليل جهل مغتفره و قابل پذيرش مرتكب عمل شده است، مثل اينكه زن به مرد ب

  ١و يا بينه دو شاهد عادل بر فوت و يا طلاق شوهر اقامه شده باشد.

باشد و استحقاق خودش جاهل ميباشد كه فرد به استحقاق يا عدم مغتفره، جهالتي مي مقصود از جهل

  ٢داند كه حق دارد يا خير.نمي

   
  سقوط با حد با ادعاي جهالت مطلقه رجعيه

واج بكند، شود و اگر وي با آگاهي از اين حكم ازدف مطلقه بائن از احصان خارج نميمطلقه رجعيه بر خلا

گردد و همچنين در مورد شوهر نيز اين چنين است كه اگر علم به تحريم و عده جاري ميحد كامل بر او 

باشد. اما در ت به آن جهل داشته بر وي حدي نميشود، اما اگر نسبداشته بر او نيز حد كامل جاري مي

ها از آنگردد و اگر يكي وي اجرا ميصورتي كه يكي از آنها عالم بوده باشد در اين صورت حد كامل بر 

  ٣شود.اين صورت اين ادعا او پذيرفته ميجاهل بوده باشد در صورتي كه ادعايش ممكن باشد، در 

تواند در هر زماني كه بخواهد به او باشد و مطلقّ ميثاني مطلقه رجعي در حكم زوجه مي از نظر شهيد

ها در باشد كه بر هر دو آننسبت به حد مانند ازدواج زوجه ميرجوع كند و ازدواج اين زن در زمان عده 

اگر امكان شود و سخن آن ها در مورد شبهه شود و حد با شبهه ساقط ميصورت علم داشتن حد جاري مي

ها به اين صورت است كه در بياباني دور از معالم شود و اين امكان در مورد آنداشته باشد پذيرفته مي

  ٤مانند اينها.  شرعي ساكن باشد و يا به تازگي مسلمان شده باشد و

  
  
  

                                                
 . ٤٥٦ص ، ٢ج ، ١٣٧٩قم: ، درالعلم، تحرير الوسيله، روح االله، خميني - ١

 . ٢٤٥ص ، ٢٩ج ، همان مأخذ، محمد حسن، نجفي - ٢

ج ، ق ه ١٤٠٨، مدو، ايران - قم ، يليانمؤسسه اسماع، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلىّ - ٣

 . ١٣٧ص ، ٤

جلد ، ق ه ١٤١٣، ولا، ايران - قم ، سلاميةمؤسسة المعارف الإ، جلد ١٥، إلى تنقيح شرائع الإسلاممسالك الأفهام ، زين الدين بن على، شهيد ثانى - ٤

 . ٣٣٨ص ، ١٤
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  ادعاي جهالت كافر ذميسقوط حد با 

اگر كافر ذمي با زن مسلمان زنا كند، در اين صورت حد قتل ثابت مي شود و فرقي ندارد كه آن زن از 

روي ميل و اختيار به زنا كردن تن دهد يا اين كه مرد ذمي او را به زنا اكراه كرده باشد و خواه آن مرد ذمي 

كه عقد نبسته باشد، البته اگر كافر با زن مسلمان عقد بسته باشد و سپس با او نزديكي كرده باشد، يا اين 

به واسطه عقد كردن بر او حلال ذمي به واسطه جهل به احكام اسلام، اعتقادش اين باشد كه زن مسلمان 

، زيرا حد به واسطه شبهه شود در اين صورت احتمال دارد عذر او پذيرفته شود و حد از او ساقط گرددمي

  ١شود. ساقط مي

  
به زناي زن و شهادت بينه ديگر به بكارت آن زن (تعارض دو  سقوط حد در اثر شهادت

  بيّنه)
گر ابتدا چهار مرد شهادت دهند كه زني از راه قبل يا جلو زنا داده است و آن زن ادعا كند كه باكره است ا

ه است، در اين صورت حد از همه آنها درء، يعني ساقط و سپس چهار نفر زن شهادت دهند كه وي باكر

ند بين اين دو شهادت منافاتي البته اگر اگر شاهدان زنا محل و موضع آن را مشخص نكرده باششود. مي

باشد زيرا ممكن است زنا از عقب صورت گرفته باشد، اگر تفصيل در شهادت، يعني مشخص كردن نمي

ن حكم رساند. و ايده و باكره بودن به آن زياني نميموضع زنا واجب نباشد، در اين صورت زنا ثابت ش

باشد. و در صورت اطلاق و عدم نا از عقب بوده است طريق اولي ميزماني كه شاهدان تصريح كنند كه ز

تصريح به موضع احتمال دارد حد زن ساقط بشود به دليل وجود شبهه مانع از حد، زيرا احتمال اين كه مورد 

  ٢شهادت زناي از جلو باشد، وجود دارد. 

كه زنا از جلو بوده است در اين مورد اختلاف نظر وجود دارد: برخي از فقها اما اگر شاهدان تصريح كنند 

مانند علامه حلي در شرايع و شيخ طوسي در المبسوط بر اين عقيده هستند كه به دليل تعارض دو بينه و 

 ايگردد و همين شبههبر شهود و بر آن زن حدي اجرا نمياينكه تصديق زنان اولي از تصديق مردان نيست 

  اند:دليل آن سخن پيامبر گرامي اسلام (ص) است كه فرموده ٣شود.باشد كه مانع از اجراي حد ميمي

توانيد تا آنجا كه مي«كه: اند و در روايت ديگر فرموده ٤».حدود را هرگاه براي آن مدفعي يافتيد، دفع كنيد«

                                                
 ٢٦٣، ص ١٤جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، ج - ١

جلد ، ق ه ١٤١٣، اول، ايران - م ق، سلاميةمؤسسة المعارف الإ، جلد ١٥، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن على، شهيد ثانى - ٢

 . ٣٩١ص ، ١٤

 - قم ، ليانمؤسسه اسماعي، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلّى؛ ١٠٨ص ، ٨المبسوط ج - ٣

 . ١٤٤ص ، ٤ج ، ق ه ١٤٠٨، دوم، ايران

 . ٢٥٤٥ح  ٨٥٠: ٢سنن ابن ماجه  - ٤

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jl

aw
st

.ir
 o

n 
20

25
-1

0-
25

 ]
 

                            14 / 34

http://jlawst.ir/article-1-911-en.html


  ١٢٩ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
را رها كنيد زيرا اگر امام در عفو كردن  حدود را از مسلمانان دفع كنيد و اگر راهي براي او وجود دارد، او

  ١»كه در مجازات كردن به خطا برود. به خطا برود بهتر از آن است

شود بخاطر آن كه شبهه ميو يكي از جهات دفع حد و دفاع از ازن باقي بودن بكارت است كه باعث ايجاد 

  ٢ره آن وجود دارد. احتمال بازگشت بكارت به واسطه پارگي زياد پيدا نكردن و التيام دوبا

  
  شبهه در باردار شدن زن بي شوهر

وطي  اگر زني كه شوهري ندارد باردار شود و چگونگي اين عمل مشخص نباشد كه آيا از راه حلال بوده يا

مرتبه ورد مگر در صورتي كه خود زن چهار خر اين صورت آن زن حد نميبه شبهه و يا از راه حرام، د

  ٣اقرار به زنا بكند.

خورد و معتقد است كه حمل و بارداري مستلزم زنا نيست و اصل در نظر شهيد ثاني نيز اين زن حد نمياز 

زن از وجوب  باشد و در اين مورد اصل بر برائت ذمه آنسلمان، حمل بر درستي و صحت آن ميتصرفات م

وجود دارد از راه حلال زيرا كه اين احتمال  ٤باشد.و فحص و استفسار از او واجب نمي باشد و بحثحد مي

يا از طريق وطي به شبهه باردار شده باشد، مگر در صورتي كه خود زن چهار مرتبه به زنا اقرار كند كه در 

خورد نه به اين دليل كه او باردار شده است، و اجراي حد زنا در ين صورت به دليل اقرار خود حد ميا

شود تا زماني كه وضع حمل كند شد به تاخير انداخته ميصل شده بامورد اين زن، اگرچه حمل او از زنا حا

  ٥وساير شرايط اجراي حد فراهم شود.

  

  »حق االله وحدود الهي«انكار بعد از اقرار در 
حدود الهي مبني بر تخفيف و  بر خلاف اقرار به حق الناس كه مبني بر دقت نظر است اقرار به حق االله و

حدود به كار برده است  احتياط را در ثبوت جرم هاي مربوط به حق االله وتسامح است و شارع اسلام نهايت 

حدود به مجرد ظهور شبهه ساقط ميشوند شيخ  از اين رو در مواردي رجوع و انكار اقرار را مسموع دانسته و

از او ساقط  حد گويد: هرگاه كسي اقرار به حقي نمايد سپس از آن رجوع كندف ميطوسي در الخلا

دليل ما يكي اجماع فرقه اماميه است و ديگر اين كه پيامبر (ص) هنگامي كه ماعز در نزد ايشان  …شودمي

اي يا او را لمس به زنا اقرار كرد دو يا سه مرتبه از او اعراض كردند، سپس فرمودند: شايد او را بوسيده

                                                
 . ٣٨٤: ٤المستدرك للحاكم ، ٢٣٨: ٨سنن البيهقي ، ١٤٢٤ح  ٢٥: ٤سنن الترمذي ، ١٧٥٥ح  ٥٦: ٤تلخيص الحبير  - ١

ج ، ق ه ١٤١٣، ولا، ايران - قم ، يةمؤسسة المعارف الإسلام، جلد ١٥، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن على، شهيد ثانى - ٢

 . ٣٩١ص، ١٤

ج ، ق ه ١٤٠٨، مدو، ايران - قم ، انمؤسسه اسماعيلي، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلىّ - ٣

 . ١٣٩ص ، ٤

، ق ه ١٤١٣، ولا، ايران - قم ، يةمؤسسة المعارف الإسلام، جلد ١٥، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن على، شهيد ثانى - ٤

 . ٣٥١ص ، ١٤ج

 .   ٢٨٧ص ، ٣ج، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ٥
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .نهمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٣٠

 
. اين در حالي است كه شيخ ١. اي و با اين اعراض خود، او را به رجوع از اقرار وادار و تشويق نمودندكرده

بر او لازم شود سپس بعد از آن از اقرار  حد گويد: هرگاه كسي به زنا اقرار كند وطوسي در المبسوط مي

شود و همچنين هر حقي كه از او ساقط مي حد خود برگردد و بگويد: زنا نكرده بودم در اين صورت

خمر و قتل به وسيله ارتداد و قطع دست در سرقت، شرب  حد خالص براي خدا باشد (حق االله محض) مانند

اند اين است كه رجوع از شود ولي آنچه كه اصحاب اماميه روايت كردهبا رجوع بعد از اقرار ساقط مي

شود و غير از زناي موجب رجم يا زناي موجب جلد رجم مي سقوط اعتراف به زناي موجب رجم، موجب

حدود الهي به وسيله انكار و رجوع بعد از  كليه سقوط ه خواهد آمدچنانك ٢شودبه وسيله رجوع ساقط نمي

رسد آنچه كه در الخلاف آمده، نظر عامه باشد به باشد و به نظر مياقرار، نظر مذاهب اربعه اهل تسنن مي

رجم به وسيله  سقوط گويد: نظر اصحاب اماميهقرينه كلام شيخ در المبسوط كه پس از ذكر اين حكم مي

گويد: شايد منظور شيخ در الخلاف شود. صاحب جواهر ميحدود با انكار ساقط نمي است و ديگرانكار 

  . ٣رجوع قبل از كامل شدن دفعات اقرار باشد كه در اين صورت مخالف با نظر مشهور اماميه نيست

  
  شبهه در نكاح در عده

ي كند، در اين مورد ميان فقها اگر مردي با زني كه در عده است ازدواج كند و با وي نزديكي و همخواب

دانند و معتقدند كه مسقط حد ي اين ازدواج را به نوعي شبهه ميمذاهب اختلاف نظر است. فقهاي حنف

  ٤كنند.بر وي اجرا مياست، اما فقهاي ساير مذاهب حد را مستحق فاعل مي دانند و حد را 

ه بزني كه  رد بامشبهه، تصوّر خلاف حقيقت را گويند و در اصطلاح، منظور از وطي به شبهه اين است كه 

ز موارد اه را او حرام است با جهل به اين حرمت نزديكي كند كه در اين صورت، مشهور فقها اين مسأل

 بهه ملحقشي به ، به واطيا آيداند؛ بنابراين اگر ولدي به دندانسته و به نكاح صحيح ملحق كردهفراش 

 شود و نفي ولد، بر او جايز نيست. مي

ي انساني زنازادگ كم بركند تا جايي كه امكان دارد حين نزد اهل سنّت و شيعه اقتضا ميبنابراين، اصول قوان

ت كه يك جب اسشود و يك درصد بر فرزند شبهه بودن، بر قاضي واود كه از مني انسان ديگر زاده مينش

دي از موار و اين را گرفته و نودونه درصد را براي برتري حلال بر حرام و صحيح بر باطل رها كنددرصد 

 حُسنا لِلنّاسِ ولُواقُ وَ …«است كه ضعيف بر قوي غلبه دارد و اقل بر اكثر؛ زيرا خداي تعالي فرموده است: 

  ). ١٢/حجرات( »… إِثم الظَّنِّ مِنَ  كَثيِراً اجتَنِبُوا …« و) ٨٣/بقره( »…

                                                
 ٣٧٩و٣٧٨ص، ٥جلد، الخلاف، شيخ طوسي - ١

 حدود كتاب، المبسوط، شيخ طوسي - ٢

 ٢٩٣ص، جلد٤١، نجفي - ٣

 ٩٧، ص ٥الفقه علي المذاهب الأربعه، ج  - ٤
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  ١٣١ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
يك مرد است با  نزديكي اشتباهي فقه شيعه از نظر» وطي به شبهه«يا » نزديكي به شبهه« :وطي به شبهه

  . زني كه همسر او نيست

  . اش است نزديكي نمايدزني به اعتقاد اينكه زوجهمثل اين كه با  :شبهه در موضوع

ح است عقد نمايد كرده به اعتقاد اين كه صحي لواط مثل اين كه خواهر پسري را كه با او :شبهه در حكم

  . و با او نزديكي كند

 نسب ثبوتشود، ليكن موجب نمى زنا  حدّ آميزش به شبهه موجب ثبوت :هشبه به آميزش حكم

  . گرددمى براى زن عدّه و 

به  زن ه براى دو طرف ياكه شبه شود، در صورتىبراى زن مى المثلمهر اين عمل همچنين موجب ثبوت

 ، مهر المثل ساقط است. حرمت  تنهايى پديد آمده باشد، امّا در صورت آگاهى زن از

  . شدن وى با آميزش به شبهه، اختلاف است آبستن زن بر مرد در صورت نفقه در ثبوت

صحيح را دارد و  نكاح عقد آميزش به حكم، حرمت  به قول مشهور، آميزش به شبهه از جهت نشر

مادر، دختر، نوه دخترى زن بر مرد از يك سو، و پدر، پسر و نوه پسرى مرد بر زن از سوى  حرمت  موجب

با يكى از آنان، آميزش صورت گيرد و  ازدواج  شود. البته اين حكم در فرضى است كه پيش ازديگر مى

  ١.شودگرنه، موجب نشر حرمت نمى

  
 اهل سنتحكم ازدواج و نزديكي با محارم در مذهب ابوحنيفه، امام اعظم 

ترين دانشمندان تاريخ اهل سنت است، در باره ازدواج با محارم و اختلافى ابن حزم اندلسى كه از برجسته

 :٢نويسدكه در اين باره در مذاهب اهل سنت وجود دارد مى

 ند...ازدواج و يا بدون عقد، نزديكى ككسى كه با زن پدرش و يا يكى از محارمش با عقد  له:ئمس

اند: كسى كه با مادر، دختر و يا يكى از محارمش اى گفتههاى متفاوتى دارند، عدهمردم در اين باره ديدگاه

شود و چنين ها زنا محسوب مىها يكى است و تمام آنها زنا كند، حكم همه آنازدواج و يا با يكى از آن

ا آگاهى از حرام بودن آن، اين كار را ازدواجى مثل اين است كه ازدواجى اتفاق نيفتاده باشد. اگر كسى ب

شود و اگر فرزندى از اين طريق به دنيا بيايد، به پدرش انجام دهد، حد زنا به صورت كامل بر او اجرا مى

شود. حسن (بصري) مالك، شافعى، أبوثور و أبويوسف و شود (احكام فرزند بر آن جارى نمىملحق نمى

ـ طرفدار اين نظريه هستند؛ با اين تفاوت كه مالك بين نزديكى با محمد بن الحسن ـ دو شاگرد ابوحنيفه

ها از طريق ملك يمين (كنيز) فرق گذاشته و گفته است: كسى كه عقد نكاح و نزديكى با برخى از آن

دختر برادر، دختر خواهر، عمه، خاله، زن پدر، عروس، مادر رضاعى، دختر رضاعى و خواهر رضاعى اش 

                                                
 ١٦٦جلد، ص  ١همان،  - ١

ناشر: دار ، إحياء التراث العربي تحقيق: لجنة، ٢٥٤ـ٢٥٣ص، ١١ج، المحلى، هـ)٤٥٦علي بن أحمد بن سعيد ابومحمد (متوفاي، الظاهريإبن حزم  - ٢

 . بيروت –الآفاق الجديدة 
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .نهمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٣٢

 
ها را دارند و ها با وى اين نسبتبخرد و بداند چنين نزديكى حرام است و نيز بداند كه آنرا به عنوان كنيز 

شود ؛ ولى شود و اگر فرزندى به دنيا بيايد به پدرش ملحق مىها نزديكى كند، حد زده نمىسپس با آن

ش را به عنوان كنيز شود. اما اگر مادرى را كه او را به دنيا آورده است و همچنين دختر و خواهرتعزير مى

  شود. ها نزديكى كند، حد زنا زده مىشوند، اگر با آنها فوراً آزاد مىبخرد، به دليل اين كه آن

شود؛ همچنين اگر كسى با مادرى كه او را در هيچ يك از اين موارد، حد جارى نمى ابوحنيفه گفته است:

خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج كند؛ به دنيا آورده و نيز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، 

داند كه اين ازدواج حرام است و در عين ها را دارند و نيز مىها با وى اين نسبتداند آندر حالى كه مى

شود، مهرى كه تعيين شده واجب آيد به پدرش ملحق مىها نزديكى كند، فرزندى كه به دنيا مىحال با آن

شود. فقط شخصى كه اين عمل را انجام داده با كمتر از چهل ضربه شلاق، تعزير مى است كه داده شود، و

ها اند كه اگر بدون عقد نكاح با آناين نظريه را سفيان ثورى نير پذيرفته است. ابوحنيفه و سفيان ثورى گفته

  ١. شودها زنا محسوب شده و حد زنا بر آن شخص جارى مىازدواج كند، نزديكى با آن

ه ند حد زدكديكى مردى با يكى از محارمش ازدواج كند، بطلان نكاح او اجماعى است و اگر با او نز اگر

أبويوسف،  شود؛ بنابر ديدگاه اكثر دانشمندان؛ از جمله حسن (بصري) جابر بن يزيد، مالك، شافعى،مى

ن كسى اند كه چنيتهى گفمحمد (شيباني) اسحاق (بن راهويه) أبوايوب وابن خثيمه. ابوحنيفه و (سفيان) ثور

 شود (وطى به شبهه است)؛ پسشود؛ زيرا نزديكيى است كه شبهه در آن استوار و برقرار مىحد زده نمى

ديكى طورى كه اگر خواهر رضاعى (شيري) خود را بخرد و سپس با او نزحد بر آن واجب نيست؛ همان

  شود. كند، حد زده نمى

در حال  شود، و اگر كسى با مادر، خواهر يا زنى كهجوب حدّ مىاسم عقد مانع از و ابوحنيفه گفته:

 د زدهحسپرى كردن دوران عده خودش هست، عقد نكاح بخواند و نزديكى كند، هيچ يك از دو طرف 

ى كار در ى را (براشوند ؛ حتى ابوحنيفه گفته است: اگر كسى زنى را اجاره كند كه با او زنا كند، يا زننمى

  . شوندنمى زده حد هاآن از يك كند، هيچ نزديكى او با سپس و داماستخ) …منزل و 

كه حدّ  ب استابوحنيفه اين گونه استدلال كرده است كه اين نزديكى كردن با عقد فاسد است؛ پس واج

  شود. ىهاى فاسد، حدّ ساقط معقد طورى كه در سايرساقط شود؛ همان

ه مسلمان شود؛ پس واجب است كو نيز گفته است: چون كافر به خاطر اين نوع نزديكى كردن حد زده نمى

  نيز به خاطر آن حد زده نشود؛ همانند ازدواج با دخترى كه سرپرست ندارد. 

  
  
  

                                                
ناشر: دار ، ٥٥ص ، ٩ج، ن حنبل الشيبانيالمغني في فقه الإمام أحمد ب، هـ)٦٢٠ابومحمد عبد االله بن أحمد بن قدامة (متوفاي، المقدسي الحنبلي - ١

 . . هـ١٤٠٥، الأولى: الطبعة، بيروت –الفكر 
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  آن الحاق موارد و بههش به وطي انواع

بدين  د است؛به شبهه با زن آزايكي از انواع حالات وطي به شبهه، وطي  :وطي به شبهه با زن آزاد

ه طي به شبهونكرده و در قيد زوجيت كسي نبوده و نيست؛ در اين حالت، پس از معني كه زن قبلاً ازدواج

ود وجنا به زايد از شگردد و اين احتمال كه قطع به واطي به شبهه ملحق مي طور اگر فرزندي متولد شود، به

 يد و نيزكر گردذدليل اين امر هم همان مصلحت طفل و جامعه است كه شود. آمده باشد در نظر گرفته نمي

  . گرددكه ولدالزنا، به زاني ملحق نمياين

ل مطرح ين سؤامورد ديگر، وطي به شبهه با زن شوهردار است. در فقه ا :وطي به شبهه با زن شوهردار

ود؛ ) ممكن بشبهه (زوج و واطي به است كه اگر با در نظر گرفتن شروط فراش، امكان الحاق ولد به هر دو

 يك ملحق مي شود؟ولد به كدام

قاعده  ، مصاديقحالت در اين مورد اقوال مختلفي وجود دارد. مشهور فقها قائل به قرعه شده اند؛ چه هر دو

  . فراش مي باشند

كه ارد؛ درحالياند كه قرعه، مربوط به هنگامي است كه اماره ديگري وجود نداماّ برخي ديگر بر اين عقيده

اي براي وجود ولد به صاحب فراش قرار داده است تا در هنگام شك، ولد به شارع، فراش را از ابتدا اماره

يك جمله » الولد للفراش«بستري با همسرش در فراش را دارد و نيز جمله كسي ملحق شود كه حق هم

  ١دد.گراست و شامل وطي به شبهه نيز مي» و للعامر الحجر«مستقل از 

دانند و چنين توجيه انواده ميحقوق دانان معاصر نيز الحاق طفل به شوهر را موافق مصلحت كودك و خ

كنند كه رابطه جنسي زن و شوهر، دائمي است ولي نزديكي واطي به شبهه با زن شوهردار، اتفاقي است مي

  ٢تر است. فراش نسبت به او قويشتر و اماره رو احتمال به وجود آمدن نطفه ولد از شوهر، بيو از اين

رسد اگر مبناي اين قاعده را همان مصلحت خانواده و جلوگيري از فروپاشي آن بدانيم، نظريه به نظر مي

   .٣تر باشدقبول دوّم قابل

شده در فقه و حقوق، وطي به شبهه با محارم مورد آخر وطي به شبهه مطرح :وطي به شبهه با محارم

آيد؛ زيرا مانع بهه، از مصاديق فراش به شمار نمينظرند كه اين مورد جزء وطي به شاست. برخي بر اين 

شده طور عام مطرحاند كه وطي به شبهه، بهباز هم گروهي بر اين عقيده ذاتي نكاح از قرابت وجود دارد؛ امّا

                                                

  .١٧٣١، ص ١٣٣٩امامي، سيد حسن؛ حقوق مدني، تهران، دانشگاه تهران،  - ١

يار دارالت ٣، الطبعه العاشره، بيروت، ؛ مغنيه، محمدجواد؛ الفقه علي مذاهب الخمسه٢٩٠مغنيه، محمدجواد؛ الفقه الصادق، الطبعه الرابعه، ص  - ٢

 ٢٨٥رام، ص ؛ محقق حلّي، نجم الدين جعفربن حسن؛ شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الح٣٦٣ق، ص  ١٤٢١الجديد، دارالجواد، 

، وزه علميه قمغات اسلامي حالدين (شهيد ثاني)؛ حاشيه الارشاد، محقق و مصحح رضا مختاري، الطبعه الاولي، قم، دفتر تبليالعاملي الجبلي، زين - ٣

 ؛٢١٢ق، ص  ١٤١٤
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است. نظريه  و در احكام فقهي بين اين نوع نزديكي و موارد ديگر وطي به شبهه، تفكيك صورت نگرفته

  ١گردد. دار ميدوّم، به نفع مصلحت كودك و جامعه است؛ زيرا با قبول آن، طفل از نسب قانوني برخور

  
  موارد شبهه در حد لواط

  شبهه در حد انجام لواط بدون دخول
باشد كه نوع اول زماني است كه دو مرد مذكر نزديكي كنند و دخول صورت بگيرد و لواط بر دو نوع مي

ها و دخول ميان دو كارهايي مانند به هم ماليدن ران دخول صورت نگيرد وعمل نوع دوم زماني است كه 

  ٢گاه است. برآمدگي نشيمن

شد و آن عبارت است از بادخول ميان فقها اختلاف نظر ميدر مورد نوع دوم يعني عمل لواط بدون 

  ٣گذاشتن ميان دو كفل و بين دو ران. 

، ٤شود. شيخ مفيد در المقنعر يك از آن ها صد تازيانه زده مينظر مشهور فقهاي اماميه بر اين است كه بر ه

، ابن ادريس در السراير، ، سلار در المراسم٦علامه حلي در مختلف الشيعه ٥سيد مرتضي در الانتصار،

تقد به اين ، و شهيد ثاني در مسالك الافهام مع٧در الكافي في الفقه، محقق حلي در شرايع الاسلامابوالصلاح 

اي است كه حدود را دفع شك در وجوب زايد كه آن شك، شبهه ها به اصل وحد هستند و استناد آن

با مرد ديگري  مردي كه و همچنين به استناد روايت سلمان بن هلال از امام صادق (ع) كه درباره كندمي

اگر كمتر از دخول باشد حد دارد و اگر دخول كرده باشد، سر او با شمشير « كند فرموده است:كار بد مي

  ٨ظاهر آن اين است كه مقصود از حد، تازيانه است.  ».ايستاده زده مي شود

  
  

                                                
وزه علميه قم، غات اسلامي حالدين (شهيد ثاني)؛ حاشيه الارشاد، محقق و مصحح رضا مختاري، الطبعه الاولي، قم، دفتر تبليلعاملي الجبلي، زينا - ١

 ؛٢١٢ق، ص  ١٤١٤

 
وابسته به جامعه مدرسين حوزه  انتشارات اسلامىدفتر ، جلد ٩، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، حسن بن يوسف بن مطهر اسدى، علامه، حلىّ - ٢

 ١٨٩ص ، ٩ج، ق ه ١٤١٣، دوم، ايران - قم ، علميه قم

 - م ق، ليهرحمة االله ع - يخ مفيد شكنگره جهانى هزاره ، در يك جلد، المقنعة (للشيخ المفيد)، محمّد بن محمد بن نعمان عكبرى، مفيد، بغدادى - ٣

 . ٧٨٥ص ، ق ه ١٤١٣، اول، ايران

 مدرسين حوزه سته به جامعهدفتر انتشارات اسلامى واب، در يك جلد، الانتصار في انفرادات الإمامية، على بن حسين موسوى، شريف مرتضى - ٤

 . ٥١٠ص ، ق ه ١٤١٥، اول، ايران - قم ، علميه قم

 . ٢٥٣ص ، ق ه ١٤٠٤، اول، يرانا - م ق، منشورات الحرمين، در يك جلد، المراسم العلوية و الأحكام النبوية، حمزة بن عبد العزيز، سلاّر، ديلمى - ٥

ى وابسته به جامعه مدرسين حوزه دفتر انتشارات اسلام، جلد ٣، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، محمد بن منصور بن احمد، ابن ادريس، حلىّ - ٦

 . ٤٥٨ص ، ٣ج، ق ه ١٤١٠، دوم، ايران - قم ، علميه قم

، ق ه ١٤١٣، ولا، ايران - قم ، يةمؤسسة المعارف الإسلام، جلد ١٥، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، بن على زين الدين، شهيد ثانى - ٧

 . ٤٠٨ص ، ١٤ج

 ٢٩٠ص ، ٣ج، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ٩
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  ١٣٥ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
  شبهه در اكراه عبد به لواط

اكراه و مجبور شده است در اين صورت حد از اگر عبد ادعا كند كه از طرف مولاي خود به انجام لواط 

شود به دليل اين كه بر صحت و راست گويي ادعاي عبد قرينه اقط مي شود ولي از مولي ساقط نميعبد س

اي است كه احتمال آن بههباشد و اكراه، شو ترس عبد از وي ميوجود دارد كه همان تسلط مولي بر عبد 

  ١شود.طه عارض شدن شبهه، ساقط ميبه واسشود و در نتيجه حد داده مي

ي جرم حد جاري اط كند بر هر دو نفر انجام دهندهاش لوآمده است كه اگر مولايي با برده در كتب فقهي

ديگر بر اكراه كننده شود حال آنكه در صورت اثبات اكراهي بودن لواط از طرف اكراه كننده در اينجا مي

و اما  ٢شود و همين شكل صادق است در جايي كه لواط بين عبد و غيرعبد صورت گيرد. حد جاري نمي

در خصوص ادعاي اكراه و اجبار نظر مشهور فقها اين است كه اكراه موجب سقوط حد است و اين 

كه  ]چه بعد يا غيراو[اختصاص به عبد ندارد كه ادعاي اكراه نموده باشد بلكه عموميت دارد و هر كسي را

آن حد با ايجاد شبهه برداشته  گيرد زيرا قاعده ي (درءِ) كه طبقاكراه و يا اجبار نمايد در برميعاي اد

ولي همان گونه كه پيشتر گفته شد عموميت اين قاعده  ]تدرءِ الحدود بالشبهات[شود عموميت دارد مي

نيست كه دلالت بر شنيدن و گيرد ولي صحيحه ي ابوعبيد بعيد نمياي را در برو هر گونه شبهه ثابت نيست

واما اگر چه روايت آن در ادعاي اكراه زن بر زنا وارد شده است ولي به طور  ٣.پذيرش اين ادعا داشته باشد

مورد  قطع تفاوتي بين ادعاي اكراه بر زنا با ادعاي اكراه بر لواط وجود ندارد. و امكان تحقق اكراه در هر دو

كه اين ادعا دعوي اكراه بر لواط پذيرفته و در صورتي كه قرينه بر  گيريمنيز وجود دارد پس نتيجه مي

احتمال صدق آن پذيرفته مي شود خواه از سوي عبد مطرح شده باشد خواه از سوي غيرعبد و دليلي براي 

  اختصاص دادن آن به غير عبد وجود ندارد. پس غير او را هم شامل مي شود. 

  

  موارد شبهه در حد قذف
بب نسبت در اين صورت در ثبوت حد به س» ايتو از زنا متولد شده«سي به ديگري بگويد: هرگاه ك -الف

  دادن اين جمله دو وجه وجود دارد:

د ثابت وجه اول ثبوت حد است، چرا كه آن شخص به تولد او از زنا تصريح كرده است و با آن ح

ترديد وجود دارد. به عقيده شيخ طوسي در گردد، اما در اينكه چه كسي مورد افترا قرار گرفته شبهه و مي

مقذوف مادر است،  ١و علامه حلي در كتاب نكت النهايه ٥و شيخ مفيد در كتاب المقنعه ٤كتاب النهايه

                                                
ج ، ق ه ١٤٠٨، مدو، ايران - قم ، يليانمؤسسه اسماع، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلىّ - ١

 . ١٤٦ص ، ٤

. ٧٥ ص، ١٣٩١، چ دوم، نديانتشارات خرس، تهران، ترجمه ي عليرضا سعيد، جلد دوم، المنهاجه لكمت، سيد ابوالقاسم، آيت االله خويي - ٢

. ١حديث ، از ابواب حد زنا، ١٨باب ، ٩جلد ، وسايل الشيعه - ٣

 . ٧٢٣النهاية:  - ٤

 ٧٩٤ - ٧٩٣راجع المقنعة:  - ٥
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بخاطر اينكه به دنيا آوردن به او اختصاص دارد و مقتضاي آن نسبت دادن زنا به مادر است و همچنين عرفا 

و شهيد  ٢است. برخي از فقها از جمله علامه حلي در كتاب قواعد الاحكامنيز ظاهر جمله نسبت زنا به مادر 

ين شخص با هر دوي معتقدند كه متعلق اين جمله پدر و مادر هستند، زيرا نسبت ا ٣اول در كتاب غايه المراد

ين باشد و تولد با هر دوي آن ها صورت مي پذيرد لذا تولد به زنا نسبت داده شده است و اآنها يكسان مي

اني نيز اين از نظر شهيد ث ٤اند.گيرد، بنابراين هر دو قذف شدهميكاري است كه به وسيله هر دو انجام 

شبهه باشد، زيرا نسبت تولد به پدر و مادر يكسان است و احتمال وقوع زنا از روي احتمال خلاف ظاهر مي

وجه دوم اين  ٥دو نفر اختصاص داد. توان قذف را به يكي از آنشود، پس نميدر مورد هر دو نفر داده مي

  ٦شود نه براي پدر و نه براي مادر و نه براي مخاطب.است كه حد ثابت نمي

، اگر معتقد به »مادرت تو از زنا به دنيا آورده است«صي تصريح كند و به ديگري بگويد: هرگاه شخ -ب

شود و ابن ادريس نيز در مادر ثابت ميادر باشيم، حد براي ثبوت حد براي مادر به تنهايي يا براي پدر و م

اين مساله به ثبوت حد تصريح دارد، اما اگر معتقد به ثبوت حد براي مادر به تنهايي يا براي پدر و مادر 

شود زيرا ظاهر اين است كه آن را به مادر نسبت وجود دارد، يكي اينكه حد ثابت مينباشيم، دو صورت 

مال دارد حد ثابت نشود، چرا كه تولد او از زنا اعم است از اينكه داده است و ديگري اين است كه احت

به استناد وجود احتمال دفع مادرش زناكار باشد يا اينكه پدرش زناكار مادرش مجبور شده باشد، لذا 

  ٧شود. ي باشد، حد در اين صورت ثابت نميي حد، كه همان شبهه هر چند شبهه ضعيفكننده

قرار  ، اين احتمال وجود دارد كه، زن مورد اكراه»من با تو زنا كردم«كه:  اگر كسي به زني بگويد -ج

كرد زيرا كسي كه بر زنا اكراه توان اين جمله را قذف و نسبت ناروا به آن تلقي گرفته باشد، از اين رو نمي

كند و يت ميشود و همين مقدار از احتمال براي ساقط شدن حد قذف كفاحسوب نميگردد، زنا كار ممي

باشد، زيرا صرف  كند كه قاذف نيز ادعاي اكراه كرده باشد يا اين كه ادعا نكردهدر اين حكم فرقي نمي

» با تو زنا كردم«. البته زنا در حق گوينده جمله شوديي است كه حد به واسطه آن ساقط مااين احتمال شبهه

  ٨ثابت نمي شود، مگر آن كه چهار مرتبه اقرار كند. 

  

                                                                                                               
 . ٣٣٩: ٣النهاية و نكتها  - ١

 . ٢٦٠: ٢قواعد الأحكام  - ٢

 . ٣٤٣: شرح نكت الارشاد المراد في غاية - ٣

، ق ه ١٤١٣، ولا، ايران - قم ، يةمؤسسة المعارف الإسلام، جلد ١٥، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن على، شهيد ثانى - ٤

 . ٤٢٧ص ، ١٤ج

 . ٢٩٤ص ، ٣ج، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ٥

، ق ه ١٤١٣، ولا، ايران - قم ، يةمؤسسة المعارف الإسلام، جلد ١٥، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن على، شهيد ثانى - ٦

 ٤٢٧ص ، ١٤ج

 . ٤٢٨ ١٥٠ص ، ٤ج ، ق ه ١٤٠٨، دوم، يرانا - قم ، مؤسسه اسماعيليان، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن - ٧

 ؛٢٩٥ص ، ٣ج، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ٨
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  در قذفاكراه 

 تيار نيزي داشتن اخباشد، عين همين قاعدهم حدي در قانون مجازات اسلامي ميدر قذف كه يكي از جرائ

ت رايط اثباشق. م. ا. يكي از  ٦٤ة به عنوان شرط پذيرش در نظر گرفته شده است. از آنجائي كه در ماد

ر ا اجبايتحت تأثير اكراه كننده دانسته است و در صورت خلاف آن، قذفي كه قذف را اختيار قذف

جرم  گذار درشود. اما قانونكننده خارج باشد قذف ثابت نميرت گيرد و انجام آن از ارادة قذفصو

ي در ات اسلاممجاز محاربه و افساد في الارض به طور صريح به اين موضوع اشاره نكرده است اما در قانون

 ا يكي ازتن اختيار رثبوت محاربه در نظر گرفته است، داشهاي كه اقرار را يكي از راه ١٨٩ي بند الف ماده

در  حاربهتوان گفت كه قانون شايد در مورد عدم پذيرش مط پذيرش آن متصور كرده است. و ميشراي

بعد  ر هر حالست. داصورت اكراه ساكت است اما در دلايل اثبات اين جرم اين قاعده را مد نظر قرار داده 

استوار  ين اصلاشود كه سياست مقنن بيشتر بر در قانون مجازات اسلامي ديده مي از بررسي مواد موجود

د و در اهد شاست كه در حالتي كه فردي در ارتكاب جرم حدي فاقد اراده و اختيار باشد مجازات نخو

  اينجا هم همانند ديگر جرائم تعزيري نداشتن اختيار مسقط حد مي باشد. 

  
  خمرموارد شبهه در اجراي حد شرب 

  وقوع شبهه در اكراه به شرب خمر
ين كه احتمال وقوع شود بدليل ااكراه كند، ادعاي او پذيرفته مي اگر كسي كه شراب خورده است ادعاي

شود و در نتيجه به دليل ايجاد شبهه، حد از او ساقط و برداشته مي شود، البته پذيرفتن ادعاي اكراه داده مي

اكراه مشروط به اين است كه شاهد او را تكذيب نكند به اين صورت كه ابتدا شهود شهادت بدهند كه 

مطلق به نوشيدن مشهود عليه در نوشيدن شراب مختار و داراي اختيار بوده است و يا اين كه شهود به طور 

  ١شراب يا قي كردن آن شهادت بدهند و پس از آن، مدعي اكراه را در مورد ادعاي اكراه تكذيب نمايد. 

  
  وقوع شبهه نسبت به حد مسكر

شود اين مطلب وجود دارد كه اگر كسي كه به حلال يعني شرابي كه از خرما گرفته مي در رابطه با نبيذ،

كه آن را بنوشد، حد بر او اجرا مي شود و شبهه نسبت به حد مسكر،  بودن نبيذ معتقد است در صورتي

اي براي او ايجاد شود و حد از او ساقط كند، گردد تا شبههراي معتقد به حلال بودن نبيذ نميموجب عذر ب

از كسي كه نبيذ نوشيده ساقط  شود و دليل اينكه حدهه سبب ساقط شدن حد قتل از وي مياگرچه شب

  ٢داند كه بايد حد بخورد. كه نوشنده نبيذ را همچون خمر مي اطلاق روايات بسياري استشود، نمي

  
                                                

 ؛٣٠٨ص ، ٣ج، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ١

، ايران - قم ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم اسلامى وابسته بهدفتر انتشارات ، جلد ٤، من لا يحضره الفقيه، محمّد بن على بن بابويه، صدوق، قمّى - ٢

 ؛٤٢ص ، ٣ج ، ق ه ١٤١٣، دوم
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  وقوع احتمال شبهه در شهادت شهود به شرب خمر و قي كردن آن

اگر يكي از دو شاهد به شرب خمر شهادت دهد و شاهد ديگر به قي كردن آن شهادت دهد، در اين 

شود، به دليل ي از فقها معتقدند كه حد لازم ميد دارد، برخصورت بين فقهاي اماميه اختلاف نظر وجو

روايتي از حسين بن يزيد از امام صادق (ع) كه امام علي (ع) وليد بن عقبه را مورد تازيانه قرار داد، زيرا 

ب را قي كرده وقتي يك نفر شهادت داده بود كه او شراب نوشيده است و نفر ديگري شهادت داد كه شرا

  ١».شراب را قي نكرده است مگر به دليل اين كه نوشيده است«فرمود:  است، ايشان

شهيد ثاني در مسالك الافهام در پاسخ به اين اشكال معتقد است كه اصل عدم اكراه است چرا كه اگر 

ته چنين باشد و از روي اكراه باشد، خود شخص آن را اعلام و از خود دفاع خواهد كرد و از او پذيرف

شود. لذا لازمه قبول كردن چنين شهادتي كه يك شاهد به شرب خمر و از او برداشته ميشود و حد مي

ادت دهند، ديگري به قي كردن آن شهادت داده است آن است كه اگر هر دو شاهد به قي كردن مسكر شه

و » بهاما قاء ها الا و قد شر«يلي كه در روايت آمده است يعني: شود به دليل تعلشهادت آنان پذيرفته مي

دهند، مورد اشكال برخي ردن مسكر شهادت ميقبول كردن شهادت شهود در فرض دوم كه هر دو به قي ك

و  از فقها قرار گرفته است زيرا، اولا دليل عمده در فرض اول كه يكي به نوشيدن مسكر شهادت داده

كرده است در حالي  دهد، اجماع است چنانكه ابن ادريس آن را ادعاديگري به قي كردن آن شهادت مي

اه صورت گرفته كه اين اجماع در فرض دوم منتفي است و ثانيا احتمال اين كه نوشيدن مسكر از روي اكر

معتقد است  كند كه شهيد ثاني در كتاب شرح لمعهشود و شبهه نيز حد را ساقط ميباشد موجب شبهه مي

  ٢رود.يله اصل از بين ميال اكراه به وسباشد و بنابراين احتماكراه بر خلاف اصل مي

   
  سقوط حد شرب خمر با ادعاي جهل به حكم

از  ادعاي جهل به حكم حرمت مسكر از كسي كه به تازگي اسلام آورده يا در جايي زندگي كند كه دور

كسي باشد به نحوي كه چنين ادعايي در مورد او ممكن باشد. مثلا اگر مسلمانان باشد، قابل تصور مي

كم است و حد بر علم نداشته باشد كه نوشيدن شراب حرام است، اين از موارد جهل به ح شراب بنوشد اما

كه علم به حرمت رود. اما اگر آن شخص بگويد آيد، دفع و از بين مياي كه بوجود مياو به واسطه شبهه

بر وي دانسته است كه مصرف آن حد دارد در اين صورت عذر وي پذيرفته نيست و حد آن داشته اما نمي

  ٣جاري مي گردد، زيرا زماني كه حرمت را بداند بايد از خوردن آن خودداري نمايد.

  
  

                                                
، ايران - قم ، جامعه مدرسين حوزه علميه قم دفتر انتشارات اسلامى وابسته به، جلد ٤، من لا يحضره الفقيه، محمّد بن على بن بابويه، صدوق، قمّى - ١

 ؛٤٢ص ، ٣ج ، ق ه ١٤١٣، دوم

 . ١٥٧ص ، ٤ج ، همان مأخذ، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق ،حلىّ - ٢

 ١٥٦ص ، ٤ج ، ق ه ١٤٠٨، دوم، يرانا - قم ، مؤسسه اسماعيليان، جلد ٤، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، جعفر بن حسن - ٣
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  سقوط حد شرب خمر با ادعاي جهل به موضوع

ب يا نوشيدني ادعاي جهل به موضوع و ماهيت آشاميدني نيز بدين صورت ممكن است كه شخص آن را آ

نوشد شراب داند كه مايعي را كه مينميده است، به اين صورت كه شخصي كرحلال ديگري تصور مي

ا اين از موارد شبهات شود، زيردر اين صورت حدي بر او جاري نمي كنداست و آن را مصرف مي

شود. اما اگر علم شود حد از او برداشته ميسطه شبهه كه در اين مورد عارض ميباشد، و به واموضوعيه مي

كند، در كه آن مقداري كه نوشيده مست نمي كردهان مياز نوع مستي آور است ولي گمداشته كه آن 

ند واجب بوده و حد بر وي صورت معذور نيست، زيرا پرهيز از آن مطلقا چه مست بكند و چه مست نك

  ٢شود. نفي و اهل تسنن حد از او ساقط ميو به اتفاق فقهاي اماميه و ح ١شود.جاري مي

  
  موارد شبهه در اجراي حد سرقت

  يا عدم مباشرت سارق در ربايشمباشرت ــ 

رز الا از حردن ككدام به خارج ربودن پنهاني به دو صورت انجام مي شود:يا اين كه خود شخص مباشر اقــ 

  دهد. واسطه سببي اين عمل را انجام مي كند و يا بهمي

  
  مباشرت سارق در ربايش

رق الكيت سابه م وخارج شده  ملكيت صاحب آناگر سارق اقدام به بيرون انداختن مال از حرز نمايد يا از 

  آيد يا خير؟در مي

حنفيه معتقدند اگرچه كالا از حيازت صاحب مال و از حرز خارج شده ولي به ملكيت سارق وارد نشده 

شود تا زماني كه سارق كالا رد شده ولي ربودن تام و كامل نمياست و اگر چه حكماً در ملكيت او نيز وا

اما بقيه مذاهب اسلامي (شافعيه، مالكيه، حنابله، اماميه) عقيده دارند كه اگرچه حكماً كالا در  ٣را بردارد.

. البته زفر از ٤كندحكمي در كامل بودن سرقت كفايت ميملكيت سارق وارد شده ولي در اين جا ملكيت 

  . ٥فقهاي احناف نيز قائل به اين نظر است

  
  
  

                                                
 . ؛٣٠٨ص ، ٣شهيد ثاني ج  ؛١٥٨ص ، ٤ج ، همان مأخذ، جعفر بن حسن، نجم الدين، محقق، حلىّ - ١

 ه ١٤١٣، اول ،ايران - قم ، رف الإسلاميةمؤسسة المعا، جلد ١٥، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، زين الدين بن على، شهيد ثانى، عاملى - ٢

 ؛ ٤٦٩ص ، ١٤ج، ق

  ٦٥ص ، ٧ج ، بدائع الصنائع، ابوبكر بن مسعود، كاشاني - ٣

محمد ، ؛ طوسي١٣٣ص ، ٦ج ، لقناعالفقه المالكي الميسر كشاف ا، وهبه، ؛ زحيلي١٧٢ص ، ٤ج ، مغني المحتاج، محمد بن احمد، خطيب شربيني - ٤

  ٢٧ص ، ٨المبسوط ج ، بن حسن

  . ٦٥ص ، ٧ج ، بدائع الصنائع، ابوبكر بن مسعود، كاشاني - ٥
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  عدم مباشرت سارق در ربايش

 رز نكنندح از شرت سارق در سرقت بدين معنا است كه سارق خودش مباشر تا اقدام به خروج كالاعدم مبا

  و واسطه اي براي اخراج آن قرار دهد. نظر فقها در اين زمينه:

فقهاي حنفي و شافعي معتقدند به هر طريق سارق اقدام به اخراج كالا كند حد بر او جاري مي شود جز در 

ا در آب راكد قرار دهد و يا اينكه خود حيوان كه مال در پشت اوست از حرز صورتي كه سارق مال ر

  ١اند.قائل به عدم قطع در مورد او شده خارج گردد در اين صورت

  
  فقه اماميه

در نظر فقهاي اماميه نيز فرقي ندارد كه سارق كالا را خودش از حرز خارج كند و چه به واسطه سببي اقدام 

  ٢هر صورت حد بر سارق جاري مي شود.به اين عمل زند، در 

وجوب  توان در جهتسرقت با واسطه بيان نشده است مي در پايان بايد گفت، از آنجا كه در شرع حكم

  حد در صورت عدم مباشرت سارق و اطلاق سرقت بر آن، به عرف مراجعه نمود. 

  
  مال از نظر فقهاي مذاهب اسلامي

و هيچ شبهه اي در ماليت آن وجود نداشته ٣كه مال مطلق باشد در فقه حنفي شرط است فقه حنفيه: الف)

هيزم، خاك و. . . .  باشد به عبارت ديگر، نزد مردم ماليت داشته باشد آنچه نزد مردم ماليت ندارد مانند كاه،

ارزش هستند تنها اموالي از اين حوزه خارج مي شوند كه نزد مردم ماليت داشته باشند مانند جز اموال بي

ب ساج، و آبنوس و صندل كه نزد مردم ماليت دارند و آنچه در اصل مباح است جز طلا و نقره در نزد چو

شود، اما ابو يوسف حد را در سرقت هر چيزي جز شيباني حدي بر سارق آن اقامه نميابو حنيفه و محمد 

  ٤.داندمورد پرنده، خاك و سرگين واجب ميدر 

(سريع الفساد) نزد ابو حنيفه به مال حقير (بي ارزش) است كه نزد مردم مالي كه قابليت ذخيره سازي ندارد 

سازي آن تعيين نموده زماني را كه ابوحنيفه براي ذخيرهماليتي ندارد و سرقت آن مستوجب حد نيست، 

  ٥است يك سال است.

لهو ولعب ادوات كند و همچنين سرقت ه و پوست حيوان را مال محسوب نميهمچنين ابوحنيفه حيوان مرد

  ٦داند و يا اينكه در ماليت آنها شبهه وجود دارد.؛ زيرا عرف مردم آنها را مال نميداندرا مستلزم حد نمي

                                                
  ١٧٢- ١٧٣ص ، ٤ج ، المحتاجمغني ، محمد بن احمد، ؛ خطيب شربيني١٠٠ص ، ٤ج ، حاشيه ي رد المختار، محمد امين، ابن عابدين - ١

  . ٢٤١- ٢٤٢ص ، ٩ج ، الروضه البهيه، زين الدين بن علي، شهيد ثاني - ٢

  يعني مال مطلقاً قابل قيمت گذاري باشد چه نزد مسلمانان و چه غير مسلمانان - ٣

  . ٦٨ص، ٧ج ، بدائع الصنائع، ابوبكربن مسعود، كاشاني - ٤

  . ٢٣٧ص ، ٤ج ، فتح القديرشرح ، محمد بن عبدالواحد، ابن همام حنفي - ٥

  . ٤٦٤ص، ١٤٢٤، دارالفكر، بيروت، تحفه الفقهاء، علاءالدين، سمرقندي - ٦
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  ١٤١ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
در فقه اماميه ملاكي مطرح شده است به اين صورت كه، هر مالي قابليت تملك داشته  فقه اماميه: ب)

طلاق ادله با سرقت آن دست نشود به اباشد چه اصل آن مباح باشد چه نباشد چه به سرعت فاسد شود چه 

ينه كه حد بر سارق آنها در اين زم ٢مگر در مورد پرنده و سنگ مرمر به دليل وجود نص ١شودقطع مي

  شود. جاري نمي

  

  قابل تملك بودن مال
را تملك   قابليتانوناًتوانند موضوع جرم سرقت قرار بگيرند كه شرعاً و قبا توجه به اين عنوان چيزهايي مي

ت قرار ه سرقتواند موضوع بزفاقد باشد چون شراب و انسان نمي جائز باشند پس آنچه كه اين وصف را

ادله با قابل مب ر عرفمصرف كه از نظيزهايي مانند هوا يا حشرات يا غذاهاي فاسد شده بلاگيرد. بنابراين چ

  ست. قت نيشوند و در نتيجه ربايش آنها سرشود مال محسوب نميكالاهاي باارزش ديگري شناخته نمي

  گردد يا خير؟سارق او حد جاري ميتواند محل سرقت قرار بگيرد و آيا بر آيا انسان مي

اگر كسي كودك صغيري را سرقت كند حدي بر سارق او نيست، زيرا انسان مال  در فقه حنفيه: الف)

نصاب برسد. ابويوسف معتقد است در صورتي كه نيست اگرچه به همراه او لباس و اموالي باشد كه به حد 

  ٣گردد. سد و دست سارق قطع ميبه همراه او لباس يا اموالي باشد كه به حد نصاب بر

نظر مشهور فقهاي اماميه نيز عدم اجراي حد سرقت در مورد سارق كودك است؛ زيرا  فقه اماميه: ب)

  ٤انسان مال نيست. 

الارض از باب سرقت بلكه از باب مفسد فياند ولي نه مختلف قائل به قطع دست سارق شده علامه در

در نهايه نيز معتقدند در صورتي كه كسي انسان  ٧و شيخ طوسي ٦صاحب جواهر ٥شوددستش قطع مي

 شود اما نه از باب حد سرقت بلكه از باب مفسدو سپس آن را بفروشد دستش قطع مي آزادي را سرقت كند

  شود. قت باشد بدون فروش تنها تعزير ميفي الارض، اما اگر تنها سر

  

  

  

  

                                                
  . ٤٩٧ص، ٤١ج ، جواهر الكلام، محمد حسن، نجفي - ١

  . ١ح، ٥١٦ص، ١٨ج، وسائل الشيعه، محمد بن حسن، حر عاملي - ٢

  . ٢٣٠ص ، ٤ج ، شرح فتح القدير، محمد بن عبدالواحد، ابن همام حنفي - ٣

  ٢٥٦ص ، ٢ج ، مستند تحرير الوسيله، احمد، مطهري - ٤

  . ٢٤٩ص، ٩ج ١٤١٣، لمدرسينجتمعه ا، قم، النشر الاسلامي، چاپ اول، مختلف الشيعه في الاحكام الشريعه، حسن بن يوسف، علامه حليّ - ٥

  . ٥١١ص، ٤١ج ، جواهر الكلام، محمد حسن، نجفي - ٦

  ٧٢٢ص، النهايه، محمد بن حسن، طوسي - ٧
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .نهمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٤٢

 
  اموال مشترك و بيت المال

شريك در مال مشترك و  المال است؛ زيراشتري به مانند سرقت از بيتسرقت از مال م فقه حنفيه: الف)

 ١المال حق دارند و حدي در مورد آنها نيست. شخص در بيت

ز آنجا اي از فقها معتقدند المال فقها اختلاف نظر دارند، عدهفقه اماميه در مورد بيت ادر  فقه اماميه: ب)

المال سهم دارند، اگر بيشتر از سهم خود بردارد و به نصاب برسد حد دارد در كه هر يك از افراد در بيت

  ٣.»شودسارق تعزير مي«وم خويي معتقدند: مرح ٢غير اينصورت حدي ندارد (مجازاتي ندارد)

ت سهيم اس ر آند المال مطلقا حدي ندارد، زيرا از آن جا شخصاز فقها عقيده دارند سرقت از بيتگروهي 

 باشد. از مصاديق شبهه مي

  

  اموال بدهكار
نيست يا از جنس حق خويش  حنفيه در اين مورد معتقدند كلام ما از دو حال خارج :فقه حنفيه الف)

اگرچه  دين بدون مدت باشد حد ندارد؛ زيرا عمل او مباح بوده استكند. در اين صورت اگر سرقت مي

دارد و حق او به طور مشاع در مال بدهكار موجود است اگر دين او مدت دار بيشتر از مقدار حق خود بر

  ٤شود ولي بر مبناي استحسان حدي بر او نيست.بر مبناي قياس حد بر او جاري مي باشد

مديون منكر دين باشد و يا از دادن آن سرباز زند حدي بر او نيست چه از  در صورتي كه فقه اماميه: ب)

جنس حق فرد، شخص يرجنس حق خويش سرقت كند و چه از غير جنس آن. اما در صورت سرقت از غ

تواند قه اماميه شخص ميبايد جنسي را بردارد كه مساوي طلب اوست و از آن عدول نكند. هم چنين در ف

  ٥ر دست اوست اقدام به تقاص نمايد اما اين امر كراهت دارد.اي كه داز وديعه

  
  اراده و اختيار

ق. م. ا. در صورتي كه سارق از روي اجبار وادار به ارتكاب جرم شده باشد  ١٩٨ماده  ٣به موجب بند 

محكوم به حد نخواهد بود. بنابراين، اكراه و به طريق اولي اجبار رافع مسئوليت كيفري است و درباب 

اب تعزير شده است، ق. م. ا محدود به ب ٥٤سرقت هم مانع اجراي حد است. هر چند اين موضوع در ماده 

از نظر فقهي در باب حدود هم حكم ماده مذكور جاري است و تنها در باب قتل عمد است كه اكراه و 

                                                
  ٢٣٥ص ، ٤ج ، شرح فتح القدير، محمد بن عبد الواحد، ابن همام حنفي - ١

 ؛٤٥٠ص، ٥ج ، الخلاف، محمد بن حسن، طوسي - ٢

 ٢٨٤ص، ١ج، ١٣٩٦، انتشارات العلميه، قم، مباني تكمله المنهاج، سيد ابوالقاسم، موسوي خويي - ٣

  ٢٣٥- ٢٣٦ص، ٤ج  شرح فتح القدير، الواحدمحمد بن عبد، ابن همام حنفي؛ ٧١- ٧٢ص، ٧ج، بدائع الصنائع، ابوبكر بن مسعود، كاشاني - ٤

  ٤٥- ٤٧ص، ١ج، مباني تكمله منهاج، د ابوالقاسمسي، ؛موسوي خويي٣٩٧- ٣٨٨ص، ٤٠ج، جواهرالكلام، محمدحسن، نجفي - ٥
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  ١٤٣ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
ق. م. ا به آن تصريح  ٢١١شود كه مقنن نيز در ماده افع مسئوليت كيفري قاتل عامد نمياجبار مجوز قتل و ر

  ١كرده است.

  
  علم به حرمت سرقت

ارق در نظر گرفته شده است علم به حرمت سرقت است. اين شرط مستقلاً تنها يكي از شرايطي كه براي س

نيز به آن اشاره شده است. بنابراين كسي كه به  ٤بيان شده است و در فقه اماميه ٣و حنبلي ٢در فقه شافعي

را زي شود؛ده درء حد سرقت از او برداشته ميحرمت سرقت جهل داشته و اقدام به سرقت كند بر مبناي قاع

  آيد. از مصاديق شبهه به شمار مي

  
  علم به تعلق داشتن مال به ديگري

اين حكم هم در  ٥»ند و ملتفت باشد كه مال غير است.سارق بدا«ق. م. ا. آمده است:  ١٩٨ماده  ٥در بند 

سرقت مستوجب حد و هم در سرقت تعزيري مجري است. در سرقت بردن مال غير نياز به قصد دارد و 

نياز به علم به تعلق مال به غير دارد، لذا اگر كسي، مالي را به تصرف اينكه متعلق به خودش است، قصد هم 

ته شود الباشته عمل اين فرد سرقت محسوب نمي(شبهه مالكيت)، تصرف كند قصد ربودن مال غير را ند

  ت. اي داشته باشد كه تصور كرده مال متعلق به خودش اسكنندهبايد اين فرد دليل قانع

  

  گيرينتيجه
  آمد: ه دستهاي مختلف اين پايان نامه ودر جواب به فرضيه هاي تحقيق، نتايج زير باز بررسي بخش

ي قاهتم ادله فهجان، مال و عرض مسلمان داراي حرمت مسلم عقلي و شرعي است و هم ادله اجتهادي  -١

 است. بر هم وضعي و ضمان آوركند. اين حرمت هم تكليفي است و دلالت مي» اصل حرمت مسلمان«بر 

ت ز موجباااساس آن اتلاف مال غير وضع شده كه بر» حترامقاعده ا«اساس همين اصل در فقه خصوصي 

 ود و اصلبواهد ضمان است. مجازات و كيفر نيز به عنوان اقدامي كه مخل به حرمت مسلمان است مباح نخ

متي از وان قساصل خارج شده باشد. حد به عنبر حرمت آن است، مگر آن كه با دليل خاص از شمول اين 

شد، ي بايقين ومجازات ها در صورتي مشروعيت دارد كه اِصدار و تشريه آن از ناحيه شارع مقدس قطعي 

  . توان حرمت قطعيه مسلمان را به مخاطره افكندچرا كه براساس ظن و گمان نمي

                                                
  ٤٨٢ص، ٢ج ، تحرير الوسيله، سيد روح االله، موسوي خميني - ١

  ١٧٤ص، ٤ج ، المحتاجمغني ، محمد بن احمد، خطيب شربيني - ٢

  ١٣٢ص، ٦ج، كشاف القناع، منصور بن يونس، بهوتي - ٣

  ٢٣٤ص، ٢ج، مستند تحرير الوسيله، احمد، مطهري - ٤

  ٩٥ص، سرقت در حقوق كيفري ايران، محمد جعفر، حبيب زاده - ٥
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .نهمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٤٤

 
ري و ان ديگري برت(بما هو انسان) بر انسها با يكديگر مساوي است و انسان ارزش وجودي انسان -٢

ه د؛ چرا كندار رجحاني ندارد. بنابراين هيچ انساني با هر خصيصه اي كه باشد بر هم نوع خود ولايتي

ا ز آنجاولايت متضمن برتري بر ديگري، جهت تصرف در امور اوست. اين مساوات در ارزش وجودي، 

 است چرا دس الهيباشد. ولايت تنها از آن ذات اقنسان ميا »ذاتي«كه ناشي از امر خلقت و آفرينش است 

  د. نماي تواند ولايت بر انسان را براي انسان ديگر جعللق است تنها اوست كه ميكه او ولي مط

ود. اقامه ش متقضاي اصل حرمت مجازات، آن است كه مي بايست بر اثبات تشريع حدود دليل شرعي -٣

ت كه در ري اسود كه ثبوت حكم حدود به واسطه آيات و روايات متواتدر اين باره مي بايست اذعان نم

بت به ت، نساين باره صادر شده است امري حتمي و مسلم است و مبرهن است كه اصل حرمت مطلق مجازا

  . حدود تخصيص خورده است

ساسي و وليت كيفري وي نقش اعلم و آگاهي متهم از ماهيت مجرمانه عمل ارتكابي، در مسئ -٤

طرح شود ست، مكننده دارد. شبهه دفاعي است كه مي تواند در كليه جرايمي كه شرط علم ضروري اتعيين

ا با وع است ته موضبو به اين عنصر خدشه وارد كند. مسئوليت كيفري نيازمند وجود قصد انجام فعل با علم 

ردد. گوشن نده جرم راثبات شبهه؛ زوال عنصر معنوي جرم و در نهايت از هم گسيختگي اركان شكل ده

 ست. قاعدها» هاتادرئو الحدود بالشب«در فقه اسلامي، مبناي شبهه قاعدة درأ است؛ كه مستند آن حديث 

ليت ه مسئوباقتضا دارد كه مجازات در صورت وجود شبهه رفع شود چرا كه شرط مسئوليت، علم » درء«

ا ن شخصي رت چنيح عقاب بلابيان مسئولياست، و در صورتي كه فرد متوجه مسئوليت نباشد قاعده عقلي قب

  قبيح مي شمارد. 

وان هل به عنجاگرچه حفظ نظم عمومي و امكان پذير بودن تحقيق و جستجوي مسائل حقوقي، ادعاي  -٥

نافع و رأ، با مداعده قابزاري براي رهايي از مسئوليت را منتفي مي سازد. توسعة قلمرو بي حد و حصر اعمال 

ين ا يمحدوده اجرا فات دارد. لازم است با احراز نظر شارع و تطبيق احكام بر وقايع،مصالح اجتماعي منا

 ينت از ااطاع قاعده مشخص و از طريق كاناليزه گردد تا اين كه هم متهم و هم قاضي خود را مقيد به

 ود.شگيري ها و اعمال نظرات شخصي بدون پايه و مبناي حقوقي جلوچارچوب بشناسد و هم از خودسري

ز ز متهم اه گريبضمن آن كه ارزش و اعتبار و قدرت بازدارندگي اجراي مجازات ها محفوظ بماند و منجر 

  . مجازات و افزايش احتمال عدم اجراي مجازات نگردد

  

  پيشنهادها
  رسند:يشنهادهاي زير كاربردي به نظر ميپ

 اجراي به خود تشخيص به افراد و شود داده قرار افراد عموم دست به شرعى حدود اجراى اختيار اگر -١

 خواهد دچار اجتماعى مفاسد ديگر و ناموس، خونريزى مرج، ناامنى، هتك و هرج به بپردازند، جامعه حد
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  ١٤٥ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
 انجام خاصي افراد طريق از و حكومت توسط است، بايد مربوط جامعه امنيت به كه امور قبيل اين لذا. شد

  . شود

 به حكومت، مجاز زج كسي و است حكومت اختيارات از بشري جوامع عرف در مجرمان دادن كيفر-٢

 حدود اجراي سلمانم است، فقيهان شده واقع تأكيد مورد هم اسلامي فقه سوي از مبنا اين. نيست آن انجام

. دانندمي ايشان طرف از منصوبان و) السلام عليه( معصوم امام عهده بر)، السلام عليه( امام حضور زمان در را

  . هستند عام ايبانن آنها زيرا است؛ الشرايط جامع فقهاي براي حدود اجراي در غيبت، ولايت زمان در اما

 مهم وظايف از و اجتماعي مسائل ترينحياتي و ترينضروري از يكي الهي حدود اجراي الهي بينش در -٣

 نوع ره و شد نخواهد تضمين اسلامي جامعه بقاي و حدود، دوام اجراي بدون. است اسلامي حكومت

 احكام مقابل در ينافرمان نوع يك حقيقت در و الهي قانون تعطيل مثابه به آن در تخفيف و تأخير، تعديل

  . است اسلامي و الهي

 احكام شريعت حكمت به گاه آن، متعدد فوايد و حدود اجراي بر تأكيد فقهي، ضمن منابع و احاديث در -٤

 و جامعه اركان هب تعدي از حدود، پيشگيري اجراي به اهتمام دلايل جمله از و شده اشاره حدود به مربوط

 ناراحتي و درد اندگفته همچنين. است شده ها، ذكرانسان مال و عقل، حيثيت، بدن عمومي، يعني مصالح

 همه، از اين با. شودمي مجرمان در گناه از بازدارنده نيروي تقويت حد، موجب اجراي از ناشي جسمي

  دارد.  يازن متعددي شواهد و ادله به و است دشوار حد، بسيار مستوجبِ جرائمِ اثبات شرعي ديدگاه
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  * * * * * * * * * * *                                       ١٣٩٨ بهار  .نهمبيست و  . شمارهسومسال مطالعات حقوق. /  ١٤٦

 
 منابع و مآخذفهرست 

 فقه سهموس، بيروت) يهالفقه الينابيع سلسله، (الفتاوي لتحرير الحاوي السرائر، محمد، الحلي ادريس ابنــ 

 . ق ١٤١٠، الاسلاميه الدار، الشيعه

  .ه. ق ١٤٠٦، نشر جامعه مدرسين قم، ٢البراج، قاضي، المذهب، ج ابن ــ 

 ق. ١٤١٨شاكر، رياض، دارالنفائس،  محمد احمد: داود، المحلي، تحقيق بن حزم، محمد ابنــ 

 زاوي، بيروت احمد طاهر و طناحي محمد محمود الاثر، چاپ و الحديث غريب في اثير، النهايةابنــ 

 ش. ١٣٦٤ قم افست ، چاپ١٣٨٣/١٩٦٣

 ق. ١٤١٥ العلمية، المختار، بيروت، دارالكتب الدر علي المحتار عابدين، محمدامين، رد ابنــ 

 ت، دارالجيل،هارون، بيرو محمد عبدالسلام: اللغة، تحقيق المقاييس احمد، معجم فارس، حسين ابنــ 

 . ق١٤١١

 ق. ١٤٠٣ العربي، دارالكتابالكبير، بيروت،  الشرح و عبداالله، المغني بن قدامه، محمد ابنــ 

 ق. ١٤٠٨العربي،  التراث العرب، بيروت، داراحياء مكرم، لسان بن محمد الدينمنظور، جمال ابنــ 

 . تاارالفكر، بيعبدالباقي، بيروت، د فؤاد محمد: ماجه، تحقيق ابن يزيد، سنن بن ماجه، محمد ابنــ 

 .تا، بيروت، داراحياء التراث العربي، بي٥ج، »شرح فتح القدير«ابن الهام، كمال الدين، ــ 

 .٤٥، ص٢الوسيله، ج خميني، تحرير امامــ 

  .١٧٦. همان؛ ص ٢١امامي، سيدحسن؛ حقوق مدني، ص ــ 

 . ٣٩٧ص، ق ١٢٨٦،  نابي طهران، سنگي چاپ، المكاسب، مرتضي، انصاريــ 

 ش. ١٣٨٤دوم،  ما، چاپ الفقهية، قم، دليل بجنوردي، محمدحسن، القواعدــ 

 اول.  ق، چاپ ١٤١٧التعزيرات، قم، مهر،  و الحدود اسس تبريزي، جواد؛ــ 

 .قصاص حدود قانون ٢١٢ ماده ٧ و ٦ هايتبصرهــ 

 . ١٤١٧، ٤ انصاريان، چ انتشارات: الفقاهه، قم مصباح، توحيدي، محمدعليــ 

 ٣و٢ مساله، ٤٨٣، ص٤٥٥، ص٢الوسيله، ج تحريرــ 

 ٢٦٥ص ،٤١الكلام، ج جواهر ــ

زي، شيرا رباني يمعبدالرح: الشريعة، تحقيق احكام تحصيل إلي الشيعة حسين، وسائل بن حرعاملي، محمدــ 

 ق. ١٤٠٣العربي،  التراث بيروت، داراحياء

وره ياسي، دس، فصلنامه حقوق، مجله دانشكده حقوق و علوم »حدود و تعزيرات«حسيني، سيد محمد، ــ 

 ١٤٥. – ١٢٤، ص ١٣٨٧، ١، ش٣٨

 . ١٤١٢ اول رضوي، چاپ قدس استان راتالمطلب، مشهد، انتشامطهر، منتهي بن ، يوسف)علامه( حليــ 

  .عاملي الجبلي؛ ال٩٨يوسف؛ قواعد الاحكام في معرفه الاحلال و الحرام، الطبعه الاولي، ص حلّي، حسنــ 
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  ١٤٧ / شبهات بازدارنده از اجراي حدود  

 
 ،)السلام عليه( قصاد امام مؤسسه: الفروع، قم و الاصول علمي الي النزوع علي، غنيه بن حلبي، حمزهــ 

 . ١٤١٧. اول چاپ

 ش. ١٣٦٤-١٤٠٥دوم اسماعيليان، چاپ المدارك، قم، موسسه خوانساري، سيداحمد، جامعــ 

 . ق١٣٩٦اشرف،  الآداب، نجف ، مطبعة٢المنهاج، چ تكملة مباني، ابوالقاسم خويي، سيدــ 

 ي. خوي امام آثار احياء سهموس: ، قم)النكاح كتاب( الوثقي العروة شرح في تقي، مبانيخويي، محمدــ 

م، مؤسسه احياء آثار ق، ٤١، ج»مباني تكلمة المنهاج؛ القضاء و الحدود«خوئي، سيد ابوالقاسم الموسوي، ــ 

  ١٤٢٢الامام الخوئي، 

 ق. ١٤٠٨سوم،  اسماعيليان، قم، چاپ الوسيله، مؤسسه االله، تحرير روح خميني، سيدــ 

 . ات العربي، بي التراث احياء البهيه، بيروت، دار الروضه الدين؛ العاملي، زين جبعيــ 

 .ق١٤٠٤كتاب،  القرآن، تهران، نشر غريب في محمد، المفردات بن اصفهاني، حسين راغبــ 

 . م١٩٩٧ /ق١٤١٨چهارم،  ادلته، دمشق، دارالفكر، چاپ و الاسلامي زحيلي، وهبه، الفقهــ 

 ق. ١٤١٧پنجم چاپ مدرسين، جامعة انتشارات: القرآن، قم تفسير في حسين؛الميزان محمد طباطبايي، سيدــ 

 . ق ١٣٢٤، قاهره، العلامه قواعد شرح في الكرامه مفتاح، غروي، جواد عامليــ 

 . ١٤٠٦ يروتالاسلامي، ب الفقه في العقوبات احكام في الشرعية شريف، المبادي محمد عبدالسلامــ 

ستان قدس آ، ترجمه اكبر غفوري، انتشارات ٢١٠ص، ١، ج»حقوق جنايي اسلام«عوده، عبدالقادر، ــ 

  .١٣٧٣، ١رضوي، چ

  . ق ١٣١٧، المؤيد و الادب مطبعه، مصر، الشافعي مذهب فقه في الوجيز، حامد ابو، غزاليــ  

 .١٩٨٧، ١چ، بيروت، دارالكتاب العربي، »الاشباه و النظاير«السيوطي، جلال الدين، ــ 

 .١٤٧، ص٤القدير، ج فتح شرح

  .٢٠كاتوزيان، ناصر؛ دوره مقدماتي حقوق مدني خانواده، ص ــ 

 .دوم چاپ) لاميهالاس دارالكتب:  تهران( الرسول آل اخبار شرح في العقول مراه، باقر محمد، مجلسيــ 

 ١٣٨٠.، ٥، تهران، نشر ميزان، چ»قواعد فقه؛ بخش جزائي«محقق داماد، مصطفي، ــ 

 .٣٨٢، ص١٨الحدود الشيعة، ج ، كتاب٣٥٩، ص٢مسالك، جــ 

  .٣٦٥مغنيه، محمدجواد؛ الفقه علي مذاهب الخمسه، الطبعه العاشره، ص ــ 

 .١٤١٢، قم، نشر اعتماد، »القواعد الفقهيه«المصطفوي، محمد كاظم، ــ 

 .٣٩موسوي بجنوردي، ميرزاحسن؛ القواعد الفقهيه، صــ 

 .٢٧٦ص ١٩٨١، بيروت، داراحياء التراث العربي، ٤١، ج »جواهر الكلام«حسن، نجفي، محمد ــ 

 .٢٧ باب الشيعة، احاديث وسائلــ 
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